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 .…قدر نبود امیدم کهجانی خود اینبه سخت
ست که هر کس می سته ا سلامی با دعوت عامی خوا تواند برای فاجعه انفجار دفتر مرکزی خواهد میروزنامه جمهوری ا

 .حزب جمهوری اسلامی مقاله بنویسد
صتم از خیلی ست این دعوت راو من که فر صاف دهید که امروز بیش از همه متوجه خودم می ها کمتر ا شما هم ان بینم و 

در پشت کره زمین کسی نیست که به اندازه من فکر و کار و احساس و شغل و سابقه و آینده و بالاخره موجودیتش به آن 
 .فاجعه عظیم قهرمانان شهیدش بسته باشد

رات آن لحظاتم را ندارد و شییاید ا ر آن شییز چیزی مطمئنم که قلمم قدرت ترسیییم حال و احسییاس و ادراکات و تصییو
یخ ثبت میمی صورت  ویاتری را در تار شتم  سور نو شبحی از آن حالات را در خود دارم و می کردم. اما بالاخره هنوز هم 

 .را با معسور از دست ندهم بهتر است

 شنبه
بعدازظهر از چاه سییصید و پنجاه متری معادن  دو سیاعت و اندی 1360تیر  6به یک روز قبل از حادثه بر ردید روز شینبه 

یک و مرطوب وروی زرند کرمان، پس از دو سییاعت  شییت و  دار در تونلسیینب باب میزغال … های سیییاه و تار
کردم. فرمانده ژاندارمری سنب فکر میکش و مظلوم معادن زغالسنب بیرون آمدم و داشتم به حال کار ران زحمتزغال

ای امام جمعه تهران سوءقصد شده و ایشان را به بیمارستان برده ا برید و  فت: به جان آیت الله خامنهمنطقه رشته فکرم ر
شان را خطری تهدید نمی ست و ای سطحی ا ضافه کرد جراحت  انم د فت نمیکند. ا ر این را نمیاند و عقل به خرج داد و ا

 .رم را کمی آرام کنددر آن حالت چه بر سرم می آمد. اما همین اضافه توانست خاط

کاران جدا کند که کرد. فوراً لباس معدنچیان را توانسییت فکرم را از زند ی مشییکل معدنفقط چنین خبر موحشییی می
درآوردم و خودم را شستم و لباس خودم را پوشیدم و به شهر زرند آمدم. سخنرانی کوتاهی برای مردم نجیز و منتظر زرند 



معیوب  که هواپیما را کمیا  فتم و لابد پدیرفتند و یکسره به فرود اه کرمان رفتم و با ایندر مسجد جامع نمودم و عدرم ر
شان را زنده ندیدم آرام نگرفتم.  رچه در فرود اه کرمان می شز خود را به تهران رساندم و تا بیمارستان قلز ای دیدند اول 

 .«ود مانند دیدنشنیدن کی ب»هم به وسیله تلفن چنین اطمینانی داده بودند ولی 

چند سییاعت از سییر معدن باب می رود تا اتا  سییی سییی یو، تمام فکرم در ف ییای معطر زند ی هم رزم و همراه دوران 
 . شتمبارزات و یار و حلال مشکلات فراوان امروز و آینده انقلاب می

شاه از اول تا آخر؛ زندان شکنجهنقش امام جمعه تهران را در مبارزات زمان  سخنرانیههایش،  هایش، ایش، تبعیدهایش، 
 .را… هایش وهایش و نوشتهفکر دادن

و آزار ح ورش در شورای انقلاب، در حزب جمهوری اسلامی، در دولت موقت، در ارتش، در جنب و در سپاه پاسداران 
 .انقلاب و در نهادهای دیگر انقلاب در بسیج توده مردم و در مجلس شورای اسلامی

های قرآن نماز جمعه های تهران و لحن  رم و حال آورش را در قرائت سورههای جمعهخشش را در خطبهصدای  یرا و نیروب
 .ترین مسئله کشور بودهایش به امام امت در امور کشور و ارتش و جنب را که مهمو بیشتر از همه کمک

 شنبهیک
 رفتم. حال ایشان را رو به بهبودی توصیف کردند. شنبه هفتم تیر صبح زود به بیمارستانتیر. روز یک 6این از روز شنبه 

شحالعلاوه بر  فته آنان نقطه شناخت، و کمی خو شان من را  شن تر این بود که ای شدم. به مجلس رفتم قبل از ای رو تر 
ز ا ونه  فتم. بالاخره هر طور بود تا آخر جلسییه تاب آوردم و پس دسییتور در رابطه با سییوء قصیید نافرجام مطالبی تحلیل

ند  داشییتجلسیییه تلفنی از بیمارسییتان قلز خبر  رفتم. دکترها حاضییر نبودند کاملًا ما را مطمئن کنند اما و ا ر می
 .تر می نمودندبینخوش

 شورای مرکزی حزب
بعدازظهر مطابق معمول در جلسییه شییورای مرکزی حزب جمهوری اسییلامی در همان دفتر مرکزی شییرکت کردم و سییاده 

ترین بحث شییورای مرکزی بعد از تحلیلی از مسییائل جنب، مسییئله وزیر ایط حفاظتی  دشییته. مهملوحانه با همان شییر
یاسییت ها کارشییکنی بنیخارجه بود. پس از مدت صییدر حالا که دیگر او خلع شییده بود آقای رجایی با موافقت شییورای ر

 .قرار بود مجلس نظر بدهدعنوان وزیر خارجه و جمهوری آقای مهندس موسوی را به مجلس معرفی کرده بود به



سان و امیدهای  س صد به جان یکی از مؤ سوءق سه حاکم بود به خاطر  ساس جدیدی بر جل ست که آن روز اح خوب یادم ا
دانم چرا آن روز شییهید مظلوممان در جلسییه خیلی انس و محبت از آسییایشییان. و نمیحزب و هم به خاطر نجات معجزه

 .داری دادن به دیگران جواب این چرا باشدکرد شاید الهام و شاید هم قصد دلمیوجودش و کلماتش و برخوردهایش تراوش 

 جلسه مشترک نمایند ان و مجریان
سه دیگری که پس از نماز مغرب با  ستی خودمان را آماده کنیم برای جل شد. طبق معمول بای سه ختم  نزدیک مغرب جل

سئولان  شور که ع و یا هوادار حزب بودند و افراد ترکیبی از نمایند ان مجلس و وزرا و معاونان و م اجرایی و ق ایی ک
شکیل می شت و تقریباً همه میمؤثر حزب ت شور و انقلاب بحث و بررسی آزاد دا سائل مهم ک ستند کشد و درباره م ه دان

 .های مؤثر خط امام در این مجلس شرکت دارندچهره

شکان معالج امام شتم دمن چون با پز صدوم قرار دا شتم در جمعه م ستان و هم با حاج احمد آقا فرزند امام قرار دا ر بیمار
یارت کردم و هم درباره حال منزل، برای جلسییه دوم نماندم و با کمی تاخیر به بیمارسییتان رسیییدم هم آقای خامنه ای را ز

بار بود  رچه اینها  فتند حداقل چند ماه ایشییان قادر به اقامه نماز جمعه نخواهند ایشییان با دکترها صییحبت کردم آن
 .اطمینان به رفع خطر پیدا کرده بودند

هرحال چه بودند و چه آمدند مشییغول شییز به خانه رسیییدم. یادم نیسییت که احمد آقا آمده بود یا نه. و به 9حدود سییاعت 
سیده ساعت قبل از من ر شدیم. ) رچه اهل خانه می  ویند یک ربع  سوی خوئینیمداکره  شان ها هم با اند( آقای مو ای

یاسییت جمهوری بعد از عزل بنی ها  فتند آقای صییانعی از دفتر زدیم که تلفن زنب زد بچهصییدر حرف میبودند درباره ر
مام می کار دارند ولی خیلی زود فهمیدم خودم را ا با حاج سییید احمد  با من صییحبت کنند. فکر کردم  خواهند تلفنی 

 .ز انفجار حزب بگوید و یا بپرسدخواست هم از حالم مطلع شود و هم اخواهد. میمی

مثل اکثر موارد مهم دیگر قبل از همه بیت امام از فاجعه اطلاع یافته بود و طبیعی هم همین است. مردم ا ر  رفتار شوند 
 .کنندیا خوشحال یا متحیر شوند قبل از هر جا به مرکز انقلاب توجه می

 انفجار
 ویند انفجار عظیمی که جنوب تهران را  فت: میرانی و اضییطراب میآقای صیییانعی بزرا با لحنی آرام و مملو از نگ

ها و نشییانها و آتشلرزانده در دفتر مرکزی حزب رخ داده و بخشییی از سییاختمان را ویران کرده و صییدای آژیر آمبولانس
 .رودالشعاع  رفته و دود و غبار از سرچشمه به آسمان میهای مردم همه چیز را تحتضجه



به بزر ی خودش در آن لحظه تصییور نمیهر کس دی با این مقدار خبر فاجعه را  بدبین و گر هم جای من بود  کرد هرچند 
صولًا آدم خوش سد به من که ا سی تا چه ر سوا شه کوچک و و صیبت را همی ستم و تا در قعر حادثه قرار نگیرم م بینی ه

 .بینمنعمت را بزرا می

ه وسییعت فاجعه و حجم مصیییبت. فوراً خبر را به احمد آقا منتقل کردم و بحثمان البته خیلی ناراحت شییدم اما نه به انداز
شد و بر کیفیت انتقال خبر به  شد که احمد آقا زودتر به منزل برود که امام در خانه تنها نبا صمیم این  شد و اولین ت عوض 

ها وضییع قلز امام بود که در صییورت ترین نگرانیامام و تماس مردم با بیت و برخورد بیت کنترل داشییته باشییند. از مهم
سعت و عمق فاجعه حداکثر ظرافت در کیفیت نقل خبر به مح ر امام لازم بود.  رچه بعداً یک شدو روح  بار دیگر معلوم 

 .تر از حد تصور ما است حتی بعد از ناراحتی قلبی اخیرتر و روحیه ایشان قویامام بزرا

ام را افسرده کرد و اهل خانه پی به اضطرابم مان دو سه تماس اول به کلی روحیهاحمد آقا رفت و من نشستم کنار تلفن، ه
که جلسه شکل  رفت و تقریباً همه بردند و دورم جمع شدند. معلوم شد انفجار در همان سالن جلسه بود و آن هم درحالی

 .اندجمع شده

طبیعی در آن جلسه نباشند و بتوانند طرف صحبت روشن است که توقع نداشتم به آسانی افرادی را پیدا کنم که به طور 
 .دیدم ع و جلسه استآوردم میهای لازم آن لحظه من باشند؛ هر کس را به خاطر می

 . رفتم تا خبری بگیرمجا تماس میدر شز حادثه از منزل با اینجا و آن

ض خطور یک آدم مناسییز نهنم محیک لحظه  وشییی تلفن را روی تلفن  داشییتم ولی دسییتم را جدا نکرده بودم که به
 دانم چرا؟اش را بگیرم. تلفن زنب زد و زنب تلفن مثل حالت بر   رفتگی لرزاندم و نمینمره

 دکتر باهنر 

یبا بود و لدتصدایی از آن طرف می ها را از خاطرم برد. بخش و باورنکردنی که یک لحظه همه غصهآمد که خیلی برایم ز
 . یرا،  رفته و م طربصدای دکتر باهنر بود. بم، 

باورنکردنی چون ایشان را در آخرین لحظه در حزب دیده بودم و بنا داشت بماند و در جلسه شرکت کند،  یرا مثل همیشه 
 .جمله آقای بهشتی باشدتوانست دلیل خوبی بر سالم بودن خیلی ها منکه سالم بودن ایشان میبخش برای اینو لدت

ضطراب هم که بر ست چرا.  رچه ماجرا تا آن لحظه به خوبی هنوز معلوم نبود حتی ایشان هم  رفتگی و ا شما معلوم ا ای 
دانست عجله دارم بفهمم و ایشان هم مثل من ماند. میماند و کی نمیکشد و کی میدانست که کار به کجا میهنوز نمی



شد که من زنده شحال  سه نبوده ام از دربان خو شدهام. مطمئن نبود که من در جل ام و به امید شنیده بود که من خارج 
 .که همدردی و همدلی پیدا کند تلفن مرا  رفته بوداین

 :فوراً شروع کرد به  فتن و  فت

ام. رفتم داخل جلسه، بیرون سالن به درخشان )شهید( برخوردم. دو سه کلمه با هم حرف زدیم. دید خیلی خستهداشتم می
کرد قدر کار میداد. معمولًا آنهایش خیلی روشن خستگی را نشان میقیافه و چشم شد)دکتر باهنر وقتی که خسته می

 .افتاد.( اصرار کرد که به جلسه نیا و برو استراحت کنکه به این حال می

خواسیتم سیوار ماشیین شیوم انفجار رخ داد. شیعله آتش تا کنار در خروجی آمدم نزدیک درب بزرا. همان لحظه که می
 یرز را ح ار تمام و پایین آمده یکپارچه  های ساختمان وسط شکست. دیوارهای سالن عقز رفته و سقفرسید و شیشه

یر دعا و نکر و استغاثه و ضجه صدای خاموش، بر .  رفته  قفس نیست ممکن دستی وسایل با رسدمی  وش به آوار ز
یم عزیزانمان روی از را نشییانی آمده و جرثقیل حاضییر شییده که سییقف را یکپارچه بردارد. با سییرعت دارند کار آتش بردار

انبوه جمعیت مانع حرکت ابزار است و … هوش وکنند، از کنار ساختمان چند نفر را بیرون آورده اند. زخمی، شهید، بیمی
، شییهرداری، بهداری، حزبی ها، مردم، هر یک زند و کسییی نمانده که بتواند کنترل و اداره کند. شییهربانینظم را بر هم می

های سییرشییناس در محوطه  دارند چهرهحال خطر ضییدانقلاب هم وجود دارد و مردم نمیاندرکارند. درعیننحوی دسییتبه
 .برندها را از صحنه بیرون میبمانند با زور و التماس آن

 زندانی در منزل
جمله وزیر بهداری دکتر منافی و آقای های دیگر منمنعم کرد و تلفنتصییمیم  رفته بودم به حزب بروم ایشییان به شییدت 

بادامچیان وصیییل شییید و همین مطالز را با کمی اختلاف  فتند و ماندم در خانه مثل یک زندانی که دائم خبرهای بد 
یر آوار ومی به  انتقال مجروحان شنود. ستادهایی در نزدیکی دفتر حزب تشکیل شده بود برای اداره کار اخراج عزیزان از ز

 .بیمارستان و سایر کارهای لازم

 .دادند. ولی اخبار مختلف و مت اد بودستادها و افراد متفرقه لحظه به لحظه اخبار را و پیشرفت کار را به من می

سایی می شنا صدومان را  ضع حال آنم سیاری از موارد  زارش ها یکدیگر را نقض میها را میکردند و و د، رک فتند در ب
 .یک مطمئن شدشد به هیچرسید و نمیخبر سلامت، شهادت، جراحت، در مورد اکثر افراد می

های حسیاس چون شیهید بهشیتی را به من نگویند و با اینکه که تعمدی در کار بود که خبر شیهادت شیخصییتمثل این
بار  فتند ایشیان را سیالم بیرون  شید به خاطر ت یاد اخبار قابل اطمینان نبود. حتی یکادعای رؤیت جسید یا سیالم می



سخ این خبر اند و در جایی مطمئن حفاظت میآورده شان بروم ولی خیلی زود ن شد به ملاقات ای شنهاد  کنند و به من پی
 .رسید

شایعه ضدانقلاب و  شلوغی، عدم مدیریت واحد، اخلال  یکی،  ست تار ها سازیشاید هم تعمدی در کار نبوده و ممکن ا
 .پیش آورده باشدچنین وضعی را 

 شهادت بهشتی
بعد از نصییف شییز خبر مطمئنی از شییهادت آقای بهشییتی آمد، شییاید از ناحیه شییهید رجایی  2بالاخره نزدیک سییاعت 

کردم دارم دور خودم دیدم و خیال میوزیر که به راسییتی کمرم را شییکسییت و برای چند لحظه دنیا را سیییاه مینخسییت
 .چرخممی

شدم. به ا سلط  شدت میبر خودم م سرم عفت هم نمیطرافم توجه کردم. دیدم دخترم فاطمه به  تواند خودش را  رید و هم
 .جا فاطمه به من خیلی کمک کرد و از آن لحظه به بعد او مسئول تلفن شدکنترل کند. آن

 .نمود آماده کنمبایستی خودم را برای کنترل اوضاع مملکت و دفع خطر احتمالی که بزرا می

 خشبخواب نجات
ستم که فکر کنم برای تصمیم های مهم و فوری، خواب زودتر از تصمیم مغزم را تصرف کمی دراز کشیدم. چشم هایم را ب

مَنَةً نُعاساً یَغْشي طائِفَةً مِنْکُمْ »  کرد و پس از بیداری آیه شریفه
َ
نْزَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمَِّ أ

َ
، که پس از فاجعه احد نازل «ثُمََّ أ

تماً دانم چقدر خوابیدم. حه برایم معنای روشنی پیدا کرد و پی به عظمت آن نعمت برای مسلمانان بعد از احد بردم. نمیشد
های لازم را به اهل خانه کمتر از یک سییاعت. چون اول طلوع فجر آماده خواندن نماز شییده بودم. نمازم را خواندم و حرف

یشیییان دادم و قبل از طلوع آفت وزیری رسیییاندم که با همفکری دوسییتان و همراهان اب خودم را به نخسیییتزدم و دلدار
 .مانده کارها را روبراه کنیمباقی

 وزیریدر نخست
با دیگران در نخسیییت های ها همه جا به چهرهها و اتا وزیری بود. در راهروها و سیییالناولین برخورد من پس از فاجعه 

ها صییدر و سییرکوبی لیبرالا دیشییبش تحت تاثیر تحولات کشییور و عزل بنیکردم که تزده و اندوهناکی برخورد میماتم
 .سخت شاداب و بانشاط بودند



شییدم. ولی این کردم که خبرهای تلفنی شییز شییهادتشییان را اعلام کرده بود و طبعاً خوشییحال میبه کسییانی برخورد می
شهادت افرادی را می صله خبر  یرا بلافا سلامتیدادند که خوشحالی دیرپا نبود. ز شته حاکی  صلًا شان بود و یا ااخبار  د

شان هایاند ولی نه خودشان پیدا بودند و نه جنازهها هم روشن نبود که در جلسه بودهاسمشان نیامده بود. سرنوشت بع ی
 .به دست آمده بود )مثل شهید ع دی( که بعداً روشن شد

ش شتیم وارد در اتاقی که همان روزهای نزدیک بارها و بارها با ح ور  شورتی دا سات م شهدای دیگر جل هید مظلوم و 
آوردم شدم. با آقایان دکتر باهنر، رجایی، مهدوی کنی، موسوی اردبیلی، بهزاد نبوی )این اسامی را از دفتر خاطراتم درمی

 .ای تشکیل دادیم که به ابعاد فاجعه و اقدامات فوری که باید بشود برسیمام( جلسهنه خاطره

یم و دهاولیه مطمئن نشان میهای  زارش . رفتها مجروح و احتمال شهدای بیشتر هم میداد بیش از شصت نفر شهید دار
 .هر لحظه کسی را که خود جنازه شهیدی را تحویل  رفته می آوردند که لیست اعلامی با اطمینان کافی تهیه شود

داد خودم ام هم علامت میزد و شیییاید در چهرهشییید قلز من به شیییدت میزد و یا در باز میهر وقت که تلفن زنب می
شهدا نمی سامی مجروحان و یا  شتیم، اغلز، ا ساعت خبر خوش کم دا دانم لابد دیگران هم مثل من بودند. در آن یکی دو 

 .شداعلام می

ضییعی چه و توانید حدس بزنید کهبینم که حال خودم و دیگران را برایتان بیان کنم. شییما خودتان میخیلی ضییرورت نمی
شته شبم را هم میدا ضع دیروز را  فته ام، دی سابقه فکر کنید ر بار اخبار متعدد روبهام، و شته با این  رو دانید چگونه  د

ید و تجسییم قیافهشیید و شییهدا و مجروحان که هر لحظه به مغز من می های نورانی دوسییتان و همرزمانی که ها و چهرهبار
تر از همه ضرورت انجام مسئولیت های سنگینشان که هر یک به اندازه کوه ان و مهمدیدیمشان و جای خالیشدیگر نمی

 .اندالبرز بزرا و به قدر اقیانوس آرام وسیع بودند، بر فکر و اندیشه و احساس و مغز و قلز من چه اثری داشته

سقوط از عدد قانونی قرار  رفته و  سلامی این لنگر و محور نظام در مرز  شورای ا صوص که جمعی لیبرال مجلس  به خ
 .توانستند با عدم ح ور کار را مختل کنندشد و میها دیده میهم داشتیم که دستشان در توطئه

یاست جمهوری مهم  ویم. شورای عالی ق ایی رأسش ترین ع وش را از دست داده بود، شهید بهشتی را میشورای ر
شکنی شت، کابینه که در اکثر کار لنگید چهار ع و فعالش را و چندین معاون قبل از فاجعه هم میصدر های بنیرا ندا

اش و دبیرکلش و تعدادی از وزیرش را و حزب جمهوری اسییلامی که محور تنظیم امور بود، هفت ع ییو شییورای مرکزی
ای و اع ییای پرتلاش را در یک لحظه  م کرده بود. شییورای عالی دفاع هم با شییهادت دکتر چمران و وضییع آقای خامنه

شتی که به جای بنی شرکت میشهادت آقای به ست و اینصدر معزول  ضعش معلوم ا سال جنب و من کردند، و همه در 
یاسییت جمهوری و درمورد  ضییعیف هم بایسییتی به مجلس برسییم و هم به حزب و هم شییورای عالی دفاع و هم شییورای ر

یادی از من بود  .شورای عالی ق ایی و کابینه هم توقع ز



سیجها بر این سیج کننده عمده نیروها بود ب شتوانه روحی و ب سنگر نماز جمعه هم که پ ضافه کنید که  رمانش  رش و قها
یست که رسید ی و حفاظت ایشان هم خود داستان دیگری دارد. و اضافه در بیمارستان در مرز شهادت و بقا در دنیا می ز

 .ای عزادار راهها و خانوادهکنید رسید ی به مجروحان فاجعه و حفاظت آن

کند که فقط لطف و توفیقات الهی اسییت که به انسییان ضییعیفی چون من در چنین وضییعی قدرت روحی لازم را عطا می
 .خودش را نبازد و با توکل بر خدا وظایفش را انجام دهد

یخی  تصمیمات تار
شد پ صمیم  رفتیم. قرار  سریع درباره کیفیت اعلان فاجعه و اقدامات فوری دیگر ت صدای خودمانخیلی  به  یامی هم با 

 .امت شهیدپرور بدهیم

ضبط صوت را حاضر کردند من و شهید رجایی و آقای اردبیلی پیامی پر کردیم. لابد لحن و آهنب و صدا و موسیقی اش 
 ربار د ها فهمید در روی کاغد نخواهد آمد. خدا کند اصییل نوار محفوب باشیید که خودم یککه بیشییتر چیزها را باید از آن

 . وش بدهم، شاید چیزهای جدیدی از آن بفهمم و با قلم ترسیم کنم

 های امامراهنمایی
یرا این را بگویم که ح ییور رهبری و سییلامتی امام امت بود که به ما روح می داد و نشییاط و امیدمان را پشییتوانه بود ز

 .آیندکارها برمیخوبی از عهده تنظیم امور و دانستیم که ا ر همه ما هم نباشیم امام بهمی

ست که در فاجعه ضعف کند و ظلم ا ساس  شد حق ندارد که اح شته با ای هرچند به این امام و آن امت عظیم را هر کس دا
 .اندازه انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و شهادت هفتاد و سه تن خودش را ببازد و وظایفش را انجام ندهد

امام برویم اخبار را بگوییم و تصمیمات را عرضه کنیم و با هدایت ایشان تکمیل در همان جلسه تصمیم  رفتم به خدمت 
سیه  صلاح نماییم و از انفاس قد ضعمان ها و جانروح« اللهروح»و یا ا شه و شیم که همی شاط جدیدی بخ های پژمرده را ن

 عین شیید. تا وقت مقرر فرصییتیایم. تماس  رفتیم، وقتی ماسییت که در مشییکلات پناه به رهبر عزیزمان بردهچنین بوده
 .داشتم و لازم بود به مجلس بروم

 در مجلس شورای اسلامی



و رافتاد روبهوزیری به مجلس رفتم. در بین راه و در آسییتانه مجلس و در خود مجلس به دیگران که چشییمم میاز نخسییت
صدای  ریه را بلند میترکید و بیشدیم بغ ش میمی شتند ها انتظار نها( اکثر آنولی خیلیکرد. )البته همه نه، پروا  دا

 .رفته چنین حالت طبیعی استمن را زنده ببینند و با دیدن من و یاد عزیزان ازدست

سعی می شان بدهم  ست نبود که من هم مواجهه با هر یک همان حالت را ن شم و از خداوند در سلط با کردم که بر خودم م
ها به حق انتظار داشییتند که مثل مادر بچه م دعایم را مسییتجاب کرد. خیلیتوفیق چنین موهبتی را خواسییتم و خداوند ه

 .مرده شیون بکشیم

نوشییتم تراژدی توانم توصیییف کنم. شییاید ا ر آن سییاعت میحالم را در لحظات اول ورود به سییالن مجلس اکنون نمی
یخ میقابل ضافه نمایندتوجهی در تار سالن و  نبد مجلس را به ا سنگینیماند. یقین ا ر  شاچیان با همه  اش بر  ان و تما

 . داشتند فشارم به اندازه تصور آن وضع نبودسرم می

شده بوده و ده نفر از نمایند ان  شهید  یر آوار  سی که من رئیس آن بودم ز ست و هفت تن از بهترین نمایند ان مجل آخر بی
ستان ستم میها بودند که نمیهم در بیمار شان چیزی بگویند بهای نمایند ان بدون اینهروند. نگامانند یا میدان ا که خود

ها فریاد خواست که همراه آنها حزن آورترین موسیقی را در  وشم بخوانند از من میکه همه آنزد و مثل اینمن حرف می
م داد، جاتها از تنگنا نشد، ممکن بود منفجر شوم، فقط کمک چشمخواستم ناله سر دهم ولی هیچ هم که نمیبکشم، نمی

 .شددانم چه می ریستم نمیآمد، و کمکی بود. دستمال کاملًا خیس شده، ا ر ساکت نمیها خودش میاشک

های اولیه داری دادم و خودم را هم به لطف خدا و کمک آنان. در مشییورتبا زحمت کمی با هم حرف زدیم، دوسییتان را دل
 .می اعلان کردیم کنیم البته مشروط به تصویز امامفکر کردیم دو روز تعطیل رسمی و یک هفته عزای عمو

شد بیش از دو روز کشور را تعطیل کرد و کمتر از یک هفته هم برای عزاداری مردم که مثل ما احتیاج به در آن شرایط نمی
یختن داشتند بی  .انصافی بود ریه کردن و اشک ر

س یارت امام به نخ شتم و برای ز ستان به جماران برویم. در حرکت تنمایند ان را به حال خود  دا شتم که با دو وزیری بر 
ست شان مطمئن نبودم( و آقای بهزاد نبوی در نخ ست )تا آن لحظه به حیات ند وزیری ماجدید آقای پرورش به جمع ما پیو

 .که کار تحویل و تحول شهدا و کمک به مجروحان را اداره کند

یمان که شز را نخوابیده بودند و نگران حوادث جدید از طرف ضدانقلاب ها پاسدارهابه طرف جماران حرکت کردیم. طفلک
دیدند ما که میخواندند و از اینکردند و دائماً ما را به احتیاط و تحفظ میبودند و با نگرانی و اضییطراب ما را همراهی می

سی نگرفته ضربه و فاجعه در سها حرکت میپروا در خیابانایم و بیهنوز از  لوحانه خودمان را در معرض خطر ادهکنیم و 
جدی دشییمنان مسییلح که مثل مور و ملخ همه جا منتشییر بودند قرار می دهیم کلافه بودند. تعدادشییان خیلی کم بود و 



مان غیرمسییلح و بیماشییین با آنهای فاب. حق هم  مل ها بود. کمح مان آوردیم ولی دیر و پس از تح یدیم و ای کم فهم
 .هاخسارت

 امدر خدمت ام
تیرماه در اتا  کوچک بیرونی امام به مح رشان مشرف شدیم. حال و هوا و منظره این جلسه را هم  8صبح  5/8ساعت 

ت برد و تحتوانم توصیییف کنم. پیرمردی هشییتاد و چندسییاله را در نظر بیاورید که از عارضییه قلبی رنج میالسییاعه نمی
ست و  فته شدید اطبا ا ست قلبش را از کار باز دارد. قلبی ترین نااند که کوچکمحافظت  شُک روحی ممکن ا راحتی و 

ها مسییت ییعف از غصییه د  خواهند کرد و که ا ر از کار بیفتد به دنبالش هزاران قلز دیگر از کار خواهد افتاد. میلیون
هید به خطر شییود و ثمره خون هزاران شییانقلابی عظیم تهدید می ها مسییتکبر هم از شییادی خواهند رقصییید. آیندهمیلیون

 .افتدمی

شک در قلز و دل رئوف امام جایشان کمتر از فرزندان به این ملاحظات مان برای انتقال اخبار خبر شهادت کسانی که بی
 .اش نیست مشکل داشتیمصلبی

شکلات را اینجا حل نکنیم،  ست. ا ر م ست که همه امید ما هم همینجا ا سوی دیگر آن این ست و  سکه ا سوی  این یک 
یم که جای  ست. و غیر از همین رهبر کس دیگری را ندار سیله قرار داده ا یم. نگویید خدا و خدا همین امام را و دیگری ندار

درد دلمان را به او بگوییم و غیر از همین اتاقک جای دیگری نبود که به آن پناه ببریم. خود ایشان هم از پیش خیلی چیزها 
شده بودند و می ستند که ما را مطلع  شتر احتیاج به دلدان شان بی یم و به همین از ای سلیت و تقویت و هدایت دار داری و ت

 .دلیل خیلی زود ما را پدیرفتند

های مهربانانه و توجهات عطوفانه از چشمان نافد و پرفروغشان که بر سیمای نورانی و چهره زرد و تکیده شان به ما نگاه
های د به کلمات محکم و پرمعنا و لحن  یرایشیییان که از میان لزبخش و امیدآفرین بود تا چه رسیییمی افکندند روح

شک شان میخ یبای شان ما را دلشده ولی ز سلیت  فتیم و ای یخ ای اداری دادند و با نکر حادثه و لطیفه رفتیم. ما ت ز تار
شت انبیا و اولیا و الطاف و هدایت سرنو شاره به  شرف در یک بلیه عمومی و ا الهی به ما آرامش و های قدیم حوزه نجف ا

 .نفس بیشتری دادنداعتمادبه

صمیمات  شرایط و از طرف دیگر ت صاً در آن  صو سته کنیم. مخ سات خ شان را در جل از طرفی دکترها موافق نبودند که ای
 .مهمی با نظر ایشان بایستی  رفته شود کارهای فوری و فوتی داشتیم. و بالاخره بسرعت تصمیمات لازم اخد شد

 های ترمیم ار انسرعت عاد 



ست دیوان یا ست دیوان شورای عالی ق ایی با تعیین ر یا سمت ر ستان کل کشور که به  عالی کشور و به جای تعیین داد
یاست جمهوری هم ترمیم  ردید و مشکل عمده ای حل شد، اینعالی کشور منتقل شده بودند ترمیم. و به ترتیز شورای ر

ست جمه یا یرا برای انجام انتخابات ر شتیم )پنجاه روز بعد از عزل بنیز سه روز وقت دا صتوری فقط چهل و دو   صدر فر
 .(بود که چند روزش سپری شده بود

ست جمهوری با دو نفر هم اعتبار و رسمیت دارد ولی با  یا شورای ر شورای نگهبان نظر بر این بود که  ستفسار از  البته با ا
 .شدزن ها  رفته میمیدان اظهار وجود از نقشد و هم تر انجام میشورای کامل هم کارها صحیح

شود و انتخاب میان دوره سرعت ترمیم  شد کابینه به  شدن جاهای خالی هرچه زودتر به امر امام قرار  ای مجلس برای پر 
 .انجام  یرد و ما هم بلافاصله دست به کار شدیم

جای دکتر چمران نماینده امام در شورای عالی برای فعال شدن شورای عالی دفاع هم تصمیم  رفته شد سرهنب نامجو به 
دفاع که هفته قبل در جبهه به شییهادت رسیییده بود تعیین شییود و چند سییاعت بعد هم شییورای مرکزی حزب جمهوری 
اسییلامی با انتخاب دکتر باهنر دبیرکل حزب را معین کرد و بدین ترتیز با  زینش های سییریع و به موقع همه نهادهای 

 .های کشور به طور قانونی و رسمی هموار  ردیدساز ترمیم شد و راه برای ادامه کار تمام ار انسرنوشتتصمیم  یرنده و 

شته با حدف چهرهو این هم یکی از ویژ ی سال  د سه  ست که در تمامی مواردی که در دو  صیتهای امام ا شخ ها و ها و 
شده سئولان مؤثر انقلاب مواجه  ضربتی و بدون فوت م شان  ستگیایم ای شک سها را ترمیم کردهوقت  صاف این ت اند و ان

 .که در این مورد همکاری و تیزهوشی حاج سید احمد آقا فرزند امام نقش مهمی ایفا کرده است

یرا آنکننده و یأسو به همین سرعت عمل برای دشمنان خارجی و ضدانقلاب داخلی  یج ها تاکنون هر وقت به آور است ز
های مهم و مؤثر خواسییته اند خا ایجاد کنند و اخلال در امور کنند بر خلاف افراد و شییخصیییت خیال خودشییان با  رفتن

ضعیفانتظار دیده ساوی و احیاناً  تِ بِخَیْرٍ اند نیروی جایگزین آمد  اهی بهتر و  اهی م
ْ
سِهَا نَأ وْ نُنْ

َ
سَخْ مِنْ آیَةٍ أ تر. )مَا نَنْ

وْ مِثْلِهَا( سوره بقره آیه 
َ
 .106مِنْهَا أ

اید. این دیده… های دیگرش را درمورد ائمه جمعه بزرا شییهدای محراب دادسییتان کل انقلاب )شییهید قدوسییی( ونمونه
شییود و به کردند جامعه ما از نیروهای مدیر و مدبر خالی میها اسییت که با حربه ترور فکر میدرسییت برخلاف خیال آن

شکست می ساقط میصدر بعد از فرارش  انجامد. بنیافلاس و  شود فته بود که ا ر پنج نفر دیگر از بین بروند حکومت 
 !!! رددرود و صحنه برای آلترناتیوهای جانی خالی میها درمیو خط امام از میدان

های پوچ خودشییان را با تروریسییم و  انگسییتریسییم در ایران آلوده کردند و بعد از ها هم با همین تحلیلو لابد ابرقدرت
 .ها سرابی بیش نیستلوم شد که با ح ور ملت و سلامت امام امت اینها معسخنرانی



 سبوئی ا ر شکند سلامت می خم سر        بشکست ا ر دل من به فدای چشم مستت 

 در ستاد امنیت
سریعاً برای به نخست ضعی که پیش آمده بود لازم بود  شرکت کردیم. با و ستاد امنیت کشور  وزیری بر شتیم. در جلسه 

ند هایی داشییته باشییرفت حرکتفکری بشییود. درباره کیفیت برخورد با آشییوبگران و ضییدانقلاب که تصییور می امنیت
 .ها شرکت نمودند یریتصمیماتی اتخان  ردید. شورای عالی ق ایی هم آمدند و در تصمیم

اعت اطلاعاتمان از محدوده هایی شد. تا آن سدرباره عامل انفجار و کیفیت انفجار و جای انفجار و قدرت انفجار هم بحث
با حرکات حدس ما هنوز خود را برای برخورد  حدود بود.  عاً در همین  حث هم طب فت و ب بات فراتر نمی ر حاسیی ها و م

 .ضدانقلابی در این سطح و با این کیفیت آماده نکرده بودیم

را دلیل بر علامت دادن به بیرون  بار خاموش و روشیین شییده و اینها یکای قبل از انفجار در حیاط چراغ فتند لحظهمی
 رفتند که قاعدتاً از مدرسه مجاور بوده و در دیوار شده و از اینجا نتیجه می رفتند که کار انفجار از بیرون هدایت میمی

 .که از راه دور با امواج بمز را هر جا بود منفجر کرده اندسالن یا جایی دیگر از بیرون بمز کار  داشته شده و یا این

شنیدهاز  فته ست میها و  شده بود به د شایعات که تا آن لحظه جمع  شاندن افراد به ها و  ضدانقلاب دیروز برای ک آید که 
آن جلسه خیلی تلاش کرده مثلًا شهید محمد منتظری را تلفنی دعوت کرده و تاکید بر ضرورت ح ور نموده. یا اول شز 

سانی بوده اند که  سه میدر حیاط دفتر حزب ک شرکت در جل شویق به  و  اندشدهها میاند و یا مانع خروج آنکردهافراد ت
ستمداد میحتی نقطه انفجار را نمی سرنخ ا شاهدات ح اری که نجات یافته بودند برای پیدا کردن  ستیم، از م کردیم دان

 قبولمنان هم هر ونه احتمالی قابلکارشناسان هم هنوز نظرات روشنی را اظهار نکرده بودند در مورد دنباله اقدامات دش
 .بود

یزی و حساب منظم دشمنان اظهاراتی میالبته آن روز درباره قدرت و برنامه آمیز طور اغرا ها و قرائن هم بهشد و حدسر
 .کرد ولی پیش آمدهای بعدی چیزهای دیگری را ثابت کردتأییدشان می

 برنامگی دشمنانبی
ج و اند و یا خداوند  یبرنامگی بودهنقلاب با همه امکاناتشان آن روز دچار سردر می و بیعداً معلوم شد که دشمنان ضداب

 . یری کنند نگشان کرد که نتوانسته اند از فاجعه بهره

ام خرداد بر پیکره منافقان وارد کردند مقاومتشان الله در سیصدر و ضربه کاری که حزبشود پدیرفت ضربه عزل بنیمی
 .العملی و انفعالی شده باشندبه جای حرکت با برنامه دچار حرکات عکس را بهم زده و



یخ آنمی وزیری و بیت امام و دادسییتانی انقلاب و کاخ داد سییتری و مجلس و خیلی ها در نخسییتدانیم که در همان تار
وهایی دانیم که نیرمی ها جنایت کردند و بع ی قبل از جنایت فرار. وجاهای دیگر عوامل نفونی داشتند که بعدها بع ی

شییدیم و آماده جنایت حتی با افتخار هم در اختیارشییان بود و معلوم اسییت که همه ما هم آن روزها درسییت حفاظت نمی
شان هم اعتراف کرده ستراتژی آنخود ست و می ها از میداناند که ا سیج کننده نظام بوده ا دانیم که درکردن افراد مؤثر و ب

 .ا هم داشتندقساوت و کینه لازم ر

الدکر که ا ر برنامه و طرح روشن داشتند می توانستند با توالی جنایات نگدارند کارها سامان بگیرد با توجه به نقاط فو 
 .و مسئولان تعادلشان را حفظ کنند و بر کارها مسلط شوند

ست که باقی ستمگر نه این صمیم  یرنده همان روز در نخ شمیری وزیری اجتماع مانده نیروهای ت شتند بیخ  وش ک دا
آن در  کردند و بدتر ازکار که ا ر آماده بود و برنامه داشییتند، با انفجاری دیگر کار فاجعه دفتر حزب را تکمیل میجنایت

 .بیت امام و مجلس امکان جنایتشان وجود داشت

ی ت که محاسبات و برنامه درستا ر نکردند نه از آن جهت است که نخواستند یا ملاحظه داشتند بلکه مطمئناً برای اینس
سوره غافر «. و من ی لل الله فماله من هاد»نداشتند و در اثر  ناهانشان خداوند از هر جهت  مراهیشان را خواسته بود. 

 .33آیه 

بندی نهایی خواهیم دید که ا ر ما خسارت دیدیم ضدانقلاب از همین رهگدر چگونه به نابودی و سقوط و در تحلیل و جمع
 .یی افتادنها

شان نفرت توده سیع مردم و امواج خرو شد؛ حرکت و شان از این هم بدتر  ضع های این از نظر عملیات و از نظر تبلیغات، و
شان دفاع میلیونی حزب ستند از خود شان دهند و حتی نتوان شان را  رفت و اجازه نداد کمترین حرکتی از خود ن الله امان

خسر الدنیا و الاخرة نلک هوالخسران »اند. ای صریحی در این مورد به خود راه ندادهکنند و تاکنون هم جرأت اظهار و ادع
 .11سوره حج آیه «. المبین

 مراسم عزاداری
اک های پانگیز نمایند ان در مورد مراسم عزاداری و تشییع جنازهکمی استراحت کردم و به مجلس رفتم. در اجتماع حزن

یخ برنامهشییهدا و محل دفن هر یک و مرکز اجتم های شییهدا و مراقبت از مجروحان و ها و خانوادهاع مردم و سییاعات و تار
 . یری به عمل آمدصدر بحث و تصمیممانده و برخورد با همراهان و دوستان مجلس بنینمایند ان باقی

شکیل داد شورا را ت سه  شان را به مجلس رساندند. جل سلامی هم خود شورای مرکزی حزب جمهوری ا یم، اندوه و بقایای 
وزیری و مح ر امام های جلسات قبل در نخستکردیم. بحثغم جلسه را قب ه کرده بود به زحمت خودمان را کنترل می



شد و جمع سی چه میبندی کردیم. و دکتر باهنر بهمطرح  شدند و ک ست که عمر دبیرکعنوان دبیرکل حزب انتخاب  ل دان
 .عزیزشان این اندازه کوتاه خواهد بود

دانید آن روز چقدر شنبه اجساد شهدا را به مجلس بیاورند و از مقابل مجلس تشییع آغاز شود. خود میرار شد فردا سهق
یخته بود حسن ق یه این بود که روحیه ت های قوهای آرام دکتر باهنر و شهید رجایی از مایههای قوی و قیافهکار سرم ر

 .شدمها جدا میم و کمتر از آنقلز و اطمینان خاطر را همیشه با خود داشتی

 شز
های سنگین درست نبود به منزل آن شز من و شهید باهنر در مجلس ماندیم هم به دلایل امنیتی و هم به دلایل مسئولیت

ای را پرسییدیم  فتند رو به خوبی اسیت. خیلی خوشیحال شیدیم. حالا برویم. تلفنی از بیمارسیتان قلز حال آقای خامنه
کردیم. نگران حال ایشان و احتمال سوءقصد رزم و همفکر و همدل را بیشتر حس میوجود و ح ور برادران همدیگر ارزش 

شد به اندازه محیط ست که درجه حفاظت در بیمارستان هر چه با ده شهای حفاظتمجدد در بیمارستان هم بودیم. معلوم ا
 .ای مثل مجلس نیست

شز با دکتر باهنر خیلی حرف برای زدن سی و پیش آن  ضع برای برر شتیم و خیلی مو و  بینی. و خیلی مراجعه از اطرافدا
 .هااکناف اشخاص و ار ان

ا ر به خاطرم خطور کرده بود که ممکن اسیییت به زودی دکتر باهنر و رجایی هم به ملاقات خدا می روند و ما از نعمت 
شزوجود و همکاری شز و روزها و  شان محروم  ردیم آن  ستفاده میهای بعد های شان ا شتر از ای کردیم از افکار خیلی بی

ینان به کس اطمکرد و هیچدانم چرا به فکر نیفتادم با اینکه خطر همه ما را تهدید می رفتیم. ولی نمیبلندشییان بهره می
ر هم سقدر متراکم و سنگین و پشت ها آنحیات حتی یک روز بعد را هم نداشت شاید به این جهت که کارها و مسئولیت

 .بودند که جای این فکرها نبود

شز را  ست که  شیم. الآن یادم نی ستحکام بخ ضع حزب و مجلس و دولت و خیلی چیزهای دیگر را ا لازم بود خیلی زود و
ست که در چنین مواقعی احساس ضعف و نگرانی روال عادی زند یم را بهم چگونه به صبح رسانده ام. روحیه ام چنین ا

 .تواند عنان را از دستم بگیرد و به همین جهت به اندازه لازم خوابیدم و لابد دکتر باهنر همنمیزند و اضطراب نمی

ها افتادم. با تلفن از کشیییک های های شییز بیدار شییدم به فکر مجروحانمان در بیمارسییتانفقط یادم اسییت که نیمه
 .بیمارستان احوالشان را  رفتم و تاکید بر حفاظت و مراقبت کردم

 قرآن -به: دعاشنسه



بعد از نماز صیبح تمشییت امور را دادیم. توانسیتم لحظاتی خلوت کنم. دعا کردم. از خدا خواسیتم که به ما قدرت تحمل 
سئولیت شکلات و انجام م سایه امام را که در آن مقطع فو م یخی و اداره امور را عطا کند و  العاده و بیش های مهم تار

 .بر سرمان نگه دارد ساز بوداز همیشه مهم و سرنوشت

شهادت  ضربه  شده تلاوت  71خداوند منان به قلبم انداخت که آیات قرآن را که پس از جنب احد و  تن یاران پیغمبر نازل 
 .کنم

سازنده و دانم. هیچ چیز به اندازه آن آیات نمیهمین را از امدادهای غیبی می ساعت برای من و ما و مردم  ست در آن  توان
 .راهنما باشد

ما : »179تا آیه « یا ایها الدین آمنوا لاتتخدوا بطانة من دونکم: »118قرآن را برداشییتم و سییوره آل عمران را آوردم و از آیه 
 .را قرائت کردم -«کان الله لیدر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیز

باره فاجعه انفجار دف ید، تر مرکزی حزب حرف میدرسیییت مثل این بود که خدا دارد با ما در زند، علل فاجعه را می  و
صمان را تدکر می ست و مردم و رهبری را، آثار فاجعه را، امکان بهرهنواق شمن و دو ضع د شتباهات را، و برداری را و دهد. ا

ه عامکان نتیجه معکوس برای دشمن را، اختلاط صفوف کفر و ایمان و نفا  را که به خاطر مشخص نشدنشان چنین فاج
 .آفریده اند

فهمیدم و آیات و کلمات قرآن و آهنب و اوزان جملات و کوتاهی و بزر ی آیات و دانم چرا آن روز بهتر از همیشییه مینمی
 .ساختداد و مرا میجملات درسم می

ست همه مردم در آن روز همین آیات را بخوانند و همان چیزهایی که من میدلم می تان چنان فهمیدم بفهمند. ا ر خودخوا
 توانید حالم و احسیاسیم را درک ویم و به طریق اولی نمیتوانید بفهمید که چه میحالی را در زند ی نداشیته باشیید نمی

 .کنید

شوند سخنرانی کنم. یادم آمد که امروز بنا است برای مردمی که در مقابل مجلس جهت شرکت در تشییع جنازه جمع می
صتی  یرا فر شدم ز ساتم که از تابش انوار آن خوشحال  سا ستثنایی برای انتقال ادراکات و اح ست آمده  61ا شریفه به د آیه 

 .خوردبود به چشم می

 توان  فت، نشد بگویم و برایم ثابت شد خیلیکردم میاما همینجا باید اعتراف کنم موقع صحبت یک هزارم آنچه فکر می
ست و فهمیدم ق ست ولی  فتنی نی ست. لااقل ما چیزها فهمیدنی ه صیف او شتر از قدرت تو سان خیلی بی درت فهم ان

 .های معمولی یا کمتر از معمولی چنینیمانسان



 مردم، اسلام، انقلاب
کردیم که مردم تا آن حد اسییتقبال کنند. در حوادث کردیم فکر نمیها را اعلام میوقتی که برنامه و وقت تشییییع جنازه

یادی پیش آمده بود  شته موارد ز ست ثابت  د ستین ا سلام را سلام فقاهتی که همان ا که وفاداری امت را به خط امام و ا
سی بنیکرده بود و من سیا سی خرداد ولی اولًا درجات آنجمله همان روزهای طرح عدم کفایت  ها صدر در مجلس و روز 

 .بار بالا رفت نبود و ثانیاً اوضاع تفاوت داشتبه این اندازه که این

های ها و نیروهای سییطح بالا، بهترین وسیییله به دسییت بو نفجار دفتر مرکزی و شییهادت آن همه شییخصیییتآخر بعد از ا
ستعمار شوم، ا سم –تبلیغاتی مثلث  ضع را آن -صهیونی ستکبار جهانی افتاده بود که و سه رکن ا که میل  طورارتجاع و 

ادن قدرت انقلاب و اسلام تو دل مردم را خالی دارند ترسیم و با بزرا نشان دادن قدرت دشمنان و ضعیف و حقیر جلوه د
 .کنند و لااقل مردم را مردد و دو دل نگه دارند

ئه که این توط جدیها و تلاشتو نگو  ته و بر عکس مردم را  ته این اثر تر و مصییممها اثر معکوس داشیی تر کرده بود الب
 :ست و هم قابل توضیحدلیل نیست، دلیلش هم قابل فهم اخود و بیمعکوس انتظار دشمنان بی

شتر از هر چیز علاقه سلامی بی سلام و انقلاب ا سلمان به ا ست که: مردم م سلام و تحلیل این مندند و خط امام را تبلور ا
دهند و از بدل ای به خود تردید راه نمیدانند، ا ر خط امام را در خطر جدی ببینند برای دفاع از انقلاب لحظهانقلاب می

یغ نم  .کنندیهیچ چیز در

شان این درجات را  درجه شان با فطرت پاک ساس خطر برای انقلاب دارد. خود ستگی به درجه اح صحنه ب شان در  ح ور
فهمد و کمتر دچار اشییتباه خیلی خوب می« وجدان جمعی»طورکلی ا ر جامعه سییالم باشیید دهند و بهتشییخیص می

 .شودمی

شمنان را خدا  یج و  م نکرده  ونه خطر را احالله تاکنون هیچ وقت اینامت حزب شت. ا ر د ساس نکرده بود. حق هم دا
ایی که از هبود با توجه به جنب و با توجه به محاصره اقتصادی و با توجه به عوامل نفونی که داشتند و با توجه به کمک

یافت می د )البته بدون های کاری تری پشییت سییر هم وارد کننکردند ممکن بود بتوانند ضییربهخارج )شییر  و غرب( در
 (.های معمولی فراتر استهای الهی که از این محاسبهمحاسبه امدادهای غیبی و نصرت

هنوز صبح زود بود و من در خودم فرو رفته بودم و انتظار نداشتم به این زودی خبر بدهند که ازدحام مردم از حد  دشته و 
 .کنترل را از دست برده است

شد ای صدا و فریادها قطع نمیالشعاع  رفته بود لحظها پرکرده بود که همه چیز را تحتچنان ف ا رصدای شیون مردم آن
 بود و الفاب مانوس دیگر« بهشتی» ویند تنها کلماتی که مفهوم می شد لفظ شد فهمید که مردم چه میو از دور نمی



 جای دفن
پدرش مشییورت کند و سییه نظر مطرح بود. محمدرضییا فرزند شییهید بهشییتی هم آمده بود به مجلس که درباره محل دفن 

سزاوارتر میای میعده شد و جمعی قم را  صفهان با ستند این منبع نور در ا ستند و اکثریتی هم همین تهران را و خوا دان
شهدا )ما آن روز هنوز این شت زهرا و قطعه  شتیم( ما هم ترجیح دادیم که تهران بماند، به شهدا ندا صوص  همه قطعه مخ

سرنوشتبالاخره ت ست و  ستیم از تهران ببریم مگر آن مردم میساز. تازه ا ر میهران مرکز ا شتند؟ مگر نبود کخوا ه تا  دا
شز جنازه را به جای دیگری ببرند و روز بعد دور از  شدند برای دفن  ست مردم بگیرند و مجبور  شد جنازه را از د شز، ن

 و قطعه قطعه شده بریزند به خاک بسپارند؟ دادند خاک روی آن بدن سوختهچشم مردم که اجازه نمی

صبر نمیآمدند  فتند تراکم جمعیت و بی صحبت کرد و جنازهتابی مردم اجازه  یفتد. ها راه بدهد، هرچه زودتر باید با مردم 
یادی از مردم در اثر فشییار اندوه و تراکم جمعیت و  رما از هوش رفته شییود مردم نمیها را از میان اند و راه انتقال آنعده ز

 .شکافت زودتر بیا

 هاشمی بهشتی ات کو؟
شرف بر خیابان و ف ای باز مقابل درب جنوبی. به محض این ساختمان مجلس، م ا مردم که برفتم طبقه اول روی بالکن 

شدم، آن شور و اندوهروبرو  صحنه پر شد که من در تمام عمرم چنان  ضجه مردم بلند  ام و ندیدهانگیزی بار و هیجانچنان 
کرد که  ویی طوفانی سهمگین مزرعه  ندم رسیده را چنان در ف ا حرکت میهای مردم آنشاید در آینده هم نبینم. دست

شان به بالا بیایند، فاصله و صف نامنظم خواستند خودشان به دنبال فریادهای رعد  ونهکه میبه موج انداخته و مثل این
ست صورتها نمید شت درست  شترین جملهه دا شک خیس بود و بی صورتی را که دیدم از ا به  ای کها را ببینم ولی هر 

 خورد این بود که: هاشمی بهشتی ات کو؟ هاشمی هاشمی بهشتی ات کو؟ وشم می

جا توانستم بکنم ولی توجه داشتم که من برای  ریه به آنابتدا و در آن حالت جز آنکه به همراه مردم به  ریم چه کاری می
یختم و به احترامشان دست بلند کردمنرفته بودم. خوب شد که مثل آن  .ها شیون به راه نیانداختم فقط اشک ر

 .کشیدندکردند و جیغ میدفعه دیدم نمایند ان مجلس که در بالکن با من بودند، بدتر از مردم ناراحتی مییک

باره به جمعاز آن یادی بدن روی ها تقاضیییا کردم که مثل من آهسییته بگریند و دو یت توجه کردم، این بار دیدم عده ز
ست ست به طرف دانشکده افسری مید ست به د ست و د ستند. اول خیال کردم که جنازههای مردم بلند ا ست ولی فر ها ا

شهیدانمان اینزود یادم آمد که جنازه ستند آنهای  سالم نی سوخته ونه  شدهاند و خیلیها  شان قطعه قطعه یا له  و  اندهای
ستند. و حدس زدم که اینعلاوه آن سات بیها در تابوت ها ه سا شار اندوه و اح شدت و ف ستند که از  هوش ها مردمی ه

های اطراف مجلس خمینی و خیابانشییوند و اطرافی ها حدسییم را تایید کردند و  فتند: وضییع در سییراسییر خیابان اماممی



ر مراتز بیشتر از عدد شهدای انفجار دفتفشرد ی و اوج احساسات بههمین است و به حق نگران بودند که تلفات تراکم و 
 .حزب بشود

 سخنرانی
سنگینی بهخودم می ستم که وظیفه  شتعهده دارند و مطمئن بودم حرفدان سرنو صحنه و آن لحظه  ساز های من در آن 
ست بی صاً ناظران شک همه مراکز خبری دنیا و همه ناظران امور بینا صو های آن داخلی خودمان روی حرفالمللی و مخ

ساب باز می شته از همه آنروز من ح ضیح و تحلیل و ها توده مردم و امت حزبکردند و  د ضع احتیاج به تو الله در آن و
 .تصمیم ارشاد و خط حرکت داشتند

خود  یمات قرآن را بابه لطف خدا من به اندازه کافی از آیات قرآنی مربوط به احد خط و ربط  رفته بودم و هنوز نشییئه تعل
یافت  دانم شاید مردم به خاطر استعداد و آماد ی خودشانهایم را منتقل کنم، نمیداشتم. ولی حیف که نتوانستم بیشتر در

دهد که وجدان جمعی هایم مطلز  رفته باشند. قرائن و اوضاع نشان میها و  نب بازیبیشتر از خود من از همان اشاره
 .تر از ما عمل می کندفهمد و خوبز ما و بهتر از ما میمردم مسلمان جلوتر ا

بع ییی از نکات متخد از قرآن درباره حادثه احد را با وضییع خودمان تطبیق دادم و طبق معمول امید خودم را به آینده 
ضع امروز انقلا شمنان انقلاب خدا و انقلاب و مردم تاکید کردم و پیش بینی و شوم د شت  سرنو را و  بخوب انقلاب و به 

 .ضدانقلاب را تحلیل نمودم

ای های من نبود بلکه قطرهموقع و لازم بود ولی من خودم معترفم که حرفجا و بهها بهبعداً دوستان و ناظران  فتند حرف
 .شد آن روز  فت نگفته ماندهای بهتر که میاز اقیانوس قرآن بود و بلکه ضعف من باعث شد که خیلی از حرف

 اهتشییع جنازه
شد، جنازهحرف صدای بلند وها را ها و تابوتهای من تمام  سر مردم غریو مردم هزار بار نیرومندتر، جای  ها رفتند بالای 

صدای من را در ف ا بلندتر می شعارهای عجیبی خلق میکه  شد. مردم   سرودند.کردند و میکرد  رفت دوباره قیامت 
شهدا را ازنمی شت یا که هیچکجا آورده بودند مثل این دانم به آن زودی آن همه عکس  ست خالی نبود. یا عکس دا کس د

ها در یک دسییت عکس و در دیگری یا  ل و یا تابوت را. عکس و  ل  ل داشییت یا دسییتش به تابوت بند بود و یا خیلی
 .های خلق کرده بودبالای سر مردم طبقه

 .شد حرکت مردم را دیدتر صحنه حرکت مردم بود. از بالا اصلًا نمیاز این جالز



سبیده بودند که با پا نمیشد و ثانیاً مردم آنقدر کند بود که حس نمیاولًا که حرکت آن ستند راه بچنان به هم چ روند. توان
یای مواجی بود که فقط خم ها و به جای حرکت افراد، مجموعه حرکت می کرد به نظر من سییطح خیابان مثل سییطح در

که مرتز به جلو بروند  اهی تحت فشار وبر شت هم داشت. به جای اینخورد؛ رفتم میشکست های سطح آب به چش
 .شدمعکوس جمعیت به طرف مجلس کشیده می

شاخه یایی بود که  صحنه مثل در شیده و باد و طوفان از چند طرف موج در آن برای من  سطحش را پو صویر  های  ل و ت
 .انداخته

ی تاکنون اتفا  نیفتاده. دشمنان که خواستند از عظمت آن بکاهند رقم بیش از یک اشک در دنیا چنین تشییع جنازهبی
شرکت کرده بودند می دانند که رقم غیر از این بود.  شییع  شییع کننده را  فتند ولی خدا و خود مردمی که در ت میلیون ت

 .باید از تعبیر چند میلیون استفاده کرد

ست ا شکتازه عدد و رقم فقط یک بعد مطلز ا شعارها و ا سرتبعاد دیگرش را که فریادها و   هاها و دعاها و نفرینها و ح
ها جا که خودشییان بودند تا مردم حاضییر نبودند از آندیدند. همانای را میبود و خبرنگاران خارجی هم فقط  وشییه… و

ستند بها نمیبود که آن هاها و دلتر حالت قلزشد  فت. از این مهمچیزی بگویند و از آنچه  فتند کمتر نمی بینند یا توان
 .شودالله شوند و این هم که به آسانی نمیکه خودشان عوض شوند و حزببفهمند مگر این

یادی همه مرد چه زن و چه مرد از صبح زود تا شز همیناین یخت. عده ز طور که  فتم  ریه کرد و فریاد کشید و اشک ر
ها را زهرا انتظار ورود جنازهجا جا  رفته بودند برای مراسییم دفن و در بهشییته و آنزهرا رسییاندهم زودتر خود را به بهشییت

سیممی شیدند و هر لحظه با بی  ساعتها تماس میک شت و خبر می رفتند.  شروی ها می  د صد متر پی سید که چند  ر
 .کرده اند جمعیت از شهر تا بهشت زهرا به هم وصل بود

 خبر مفقود شدن جنازه بهشتی
که دشییمنان ربوده باشییند اند. خیلی تعجز کردیم احتمال اینی بهشییتی را  م کردهزدیک مغرب خبر رسییید که جنازهن

کر سییابقه به فهای بیرسییید به نهن می آمد دشییمنان با دیدن این صییحنهکلی مردود نبود.  رچه خیلی بعید به نظر میبه
شند که قبر و مقبره او می سل تواند منبع نورافتاده با شدید نفرت مردم و ن شود و مایع ت شاد  سازند ی و ار های و مرکز 

افتند یو طبعاً به فکر م -آینده نسبت به ضدانقلاب و کفر جهانی و لیبرالیسم که دستشان به خون آن شهدا آغشته است
 .از تحقق چنان مزار و مناری جلو یری کنند

ستکرد این بوولی آنچه که خاطرمان را جمع و مطمئن می سانی نیست و های مردم از آن تابوتد که جدا کردن د ها کار آ
کرد اما بی هول و هراس هم نبودیم. بهرحال  ونه شیییایعات خیلی نگرانمان نمیتقریباً محال اسیییت و به همین دلیل این



دن امکان پیدا کرتعقیز کردیم تا مطمئن شدیم جنازه در اختیار خودمانی ها است و فقط برای ختم کردن مراسم تشییع و 
 ی بهشتیها معتقد بودند که مردم نخواهند  داشت خاک روی جنازهاند، آنسپاری متوسل به چنین اقدامی شدهبه خاک

یخته شود  .ر

 ضدانقلاب 

ست نیاورده سنادی به د شیده و چه توطئههنوز ا ضدانقلاب در آن روز به چه می اندی شته و آن مح ر ام که بدانم  ای دا
شتهعظیم را  صل را باید با مراجعه به نو یابی می کرد؛ این ف ها و اظهارات رادیوهای بیگانه که آن ها و اعلامیهچگونه ارز

سخن سی وی آنروز )و تا امروز هم(  پر شان در باز شده ها ستگیر ها و خبرهایی دیگری در این ها بودند یافته و اظهارات د
به دسییت آمده می  وید مرکزیت سییازمان دسییتور داده بود که تیم های ردیف به رشییته تحریر درآورد. قسییمتی از اسییناد 

ها و مراکز سییپاه برای ها که مردم از شییهر بیرون می روند و کمیتهعملیاتی آماده عمل باشییند. در جریان تشییییع جنازه
ین طریق کنترل شهرها هجوم ببرند و اشغال کنند و اباره به مراکز آنکنترل مراسم مراکز خود را خلوت می کنند، یک را  ز
خرداد خورد و به خاطر ح ور غیرمنتظره مردم  30ای که در خاطر ضربهبه دست بگیرند و کودتا را تحقق بخشند. ولی به

 .در صحنه و حمایت وسیعی از خط امام نتوانستند برنامه را اجرا کنند

نویسییم. دخترم فاطمه جزء وادث ثبت شییده میصییورت اشییاره در میان انبوه حولی چند نکته که در دفترچه خاطراتم به
شییع شت زهرا رسانده بود. تلفنی اطلاع داد از انبوه بیت سات کنند ان خودش را به به سا سابقه جمعیت و از عظمت اح

شور و غوغای خلق حزبخلق الله و از این سرد و نارنجک و الله عده قابلکه در آن  سلحه  رم و  ضدانقلاب را با ا توجهی 
اند. بعداً که رسید ی کردیم معلوم شد تعدادشان تل مولوتف و چیزهای دیگر از میان مردم شناسایی و بازداشت کردهکوک

یاد بوده و برای انجام خرابکاری و ارعاب و متفر  کردن مردم و خلوت و خالی کردن صییحنه برنامه داشییته ا اند امخیلی ز
یای بیپیش از آنکه برای ترساندن مردم کاری بکنند خو کران توده خشمگین به وحشت افتاده دشان از امواج خروشان در

شده و به شان  شوم شت چند رابط و فرمانده و مجری مانع اجرای اهداف  شان مدعی بودهکه بع یطوریو بازدا اند های
شان اثر کرده و قدرت عمل را از آن سات مردم روی سا شت. ا رخروش و اح انفجارهایی یا  ها  رفته بود. بهرحال بخیر  د

سلی در آن بحر مواج رخ می سل سابقه مردم در داند چه پیش میداد خدا میر بار م ست که ح ور با سلم این ا آمد. قدرم
صحنه غافل  یرشان کرد محاسبات غلطشان را به رخشان کشید و دست و پایشان را  م کردند و تعادلشان به هم خورد. 

 .والله خیرالماکرین

 مخالفان



صورت ظاهر آن در این صل انقلاب.  ست و نه مخالفان ا صحبت از مخالفان غیر محارب ا صل،  ها که مخالف خط امام ف
سی و اجتماعی  رفته بودند. در مجلس، در دولت، در  سیا ضع واحدی با محاربان در ابعاد  شته مو بودند و در حوادث  د

 صدر پیش رفتند پیش بروند وضعجا که منافقان و بنیآناما حاضر نبودند تا … ها وپیماییمطبوعات، در جلسات، در راه
 .دیگری داشتند

ساوت شان دل بکنند و نه مایل بودند تا آن درجه در ق ستند از همراهان شند یا تا آن درجه خود را به نمی توان شریک با ها 
ری  ریان، نگاهی به جلو و پا به پس، با یک چشییم خندان و با دیگ زحمت بیندازند. دودل، سییر ردان، یک پا به پیش یک

شان را. و این را من خودم حدس میتوجهی به عقز خدا می ستم می داند حال شان همچنین قرائنی را به د زنم برخوردهای
 .دهد. شاید هم واقعیت چیز دیگری باشد

کرده بودند و به ها با من تماس  رفت و  فت سییران نه ییت آزادی که چند روز قبل از مجلس قهر همان روز یکی از آن
که امنیتشییان جمله رسییمی شییدن مجلس حاضییرند بیایند به شییرط اینآمدند حالا به خاطر خیلی چیزها منجلسییات نمی

 .تامین  ردد من هم با دیگران مشورت کردم و پدیرفتم

ردند کمایت میبنی صییدر بودند و تا آن روز در مجلس از او ح« هماهنگی»اصییطلاح نمایند ان دیگری که کاندید دفتر به
شار افکار عمومی قرار  رفته بودند هر روز مراجعه می شت افتاده و تحت ف کردند و برای رفع خطر و  رفتن سخت به وح

 .کردندجویی میامکان زند ی و همکاری چاره

بودند و  ا بود خائنهها بدتر از قبلینمایند انی هم بودند که در معرض اتهام همکاری و ارتباط با منافقین بودند. وضع این
شان حس میبی امید به آینده هم نبودند. من حالت خوف را در چهره شان میها و حرکات سوخت و هم از کردم. هم دلم برای

که بعد از آن جنایت عظمی باز هم حاضییر نبودند موضییع صییریح بگیرند و تروریسییم را محکوم نمایند خشییمگین این
ای هم به امام نوشتند و کمی ها نامهاد روشن کردن مواضعشان را هم دادم و اولیخوردم و پیشنهشدم. خشمم را میمی

جلو آمدند ولی بالاخره جای مهری هم برای خودشییان در آن طرف هم حفظ کردند. اما و ا ری هم در نامه و اظهاراتشییان 
شان اینمی ضع ستاده بودند و راه فرار  نجاندند و بالاخره و سط ای ستجو میجور بود که در و کردند و من از دو طرف ج

 یرند افتند که راه جستجو کنند. چرا تصمیم نمیجور فکر می کنند؟ چرا به فکر فرار میها ایندانم چرا بع ی انساننمی
 جا بمیرند؟جا زنده باشند؟ یا همانروی موضع حقی بایستند و مقاومت کنند و همان

یخ هاجازه بدهید که اسییم از کسییی نبرم؛ خیلی یم. ا ر روزی تار اشییان هنوز در همین حالند و ما امید به صییلاحشییان دار
شان شان پیدا کرد در دفترچه خاطرات من نام و ن از  ای که پسشان در اولین مرتبهشود. یکیشان پیدا میاحتیاج به نام

د ت.  فت خاک بر سرمان شام در مجلس نشستم، آمد دست به  ردنم انداخت. زار زار  ریسفاجعه هفتم تیر روی صندلی
 فت قصدی نداشت ولی عملًا در حوادث بعد بعد از بهشتی دنیا برای ما چه ارزشی دارد؛ شاید آن لحظه کاملًا راست می



یه و آن اظهارات نمی یاد به چشییم میکارهایش به آن  ر خورد خواند. البته آن روزها علائم تمام شییدن دوره خط امام ز
 .های خاص خبریشان این هم باید منظور شودا و با کانالهمخصوصاً در محیط آن

 کارها
یر باران مصیییبت کنم تعجز میهای اشییاره مانند دفترچه خاطراتم نگاه میکنون که به یادداشییتا کنم که در آن روز ز

تناقض از هولناک خداوند چه قدرتی به ما ها داده بود که به آن همه کار مشییکل و متنوع و  اهی متناقض برسیییم. 
شت و بع یاین شت احتیاج دا شونت و قاطعیت و جهت که بع ی کارها به روحیه و برخورد عاطفی و  د شان به خ های

 .شدیمدر یک لحظه هم با هر دو  ونه مواجه می

نده آی ظهر با شهید رجایی نخست وزیر پرکار، مقاوم، مؤمن و قاطع در دفترم ناهار خوردیم. به غیر از کارهای جاری درباره
یاسییت وزیری و حزب بحث کردیم و تصییمیمات مفیدی اتخان نمودیم. برای کار در دفتر هم جمهوری و نخسییتمجلس و ر

ییس دفترم آقای زمانی جزء شهدا بود دستم به طرف تلفن یا کارهای دیگر او به سختی فرمان می  .بردمشکلی داشتیم. ر

همین روز است و چند موردش مربوط به روزهای بعد. آقای مهدوی کنی و چند مورد از برخورد با مخالفان هم مربوط به 
کردند. در مجلس ملاقات طولانی با ایشییان داشییتم و وزیر کشییور بودند و در آن بحبوحه خیلی خوب و به موقع کار می

یاست جمهوری و انتخابات مجلس برای پر کردن جای خالی  ده شهید مداکره نماین 27راجع به انتخابات آینده، انتخابات ر
 .ها بسیار مشکل بودکردیم. کار مجلس بدون آن

ای طولانی و پربار هم با بقیه شورای عالی ق ایی داشتیم. جای خالی شهید بهشتی در آن جلسه خیلی محسوس جلسه
ترین ترین کارمان و فوریبود تا آن روز قدر شییهید مظلوم در دسییتگاه ق ییایی تا آن حد برایم روشیین نشییده بود. مهم

 .شدها میاقداماتمان مربوط به آن

سئولیت سم و تخریز خطر جاری جدی بود و مواجهه با آن در م صمیمات تروری سه ت ستگاه ق ایی. در همان جل های د
شز برایمان لازم سامان دادن به کارها و پر کردن خاها از نان  سر و  شد. تامین امنیت برای  شتلازم اتخان  ن تر بود. و با ندا

ها و داد اه های سابقه دار و وسعت و قدرت محاربان و مخالفان و تهاجم عات متمرکز و پلیس کارآزموده و دادستانیاطلا
شمن و  رفتاریهمه صادی و خرابکاریجانبه د صره اقت شکلات محا شمن و بقایای های جنب و م های عوامل نفونی د

صدری سم و بنی  ستگاهنیروهای مونی لیبرالی شور و حتی های نها در د ظامی و انتظامی و اجرایی و ق ایی و تبلیغی ک
ای نبود هرحال چارههم در غیاب شییهید بهشییتی. بهنهادهای انقلابی. کار شییورای عالی ق ییایی از همه دشییوارتر بود آن

د. رککردیم و کردیم. البته چیزهایی داشییتیم که همه این مشییکلات و متاعز و مصییائز را آسییان میبایسییتی اقدام می
یغ مردم و فداکاریهای پیامبر ونه امام، حمایت بیامدادهای الهی، قدرت اسلام و قرآن، رهبری  …الله وهای حزبدر



ها و جا به جا کردن دهد و قدرت از جا کندن کوهها را ا ر درست مورد استفاده قرار بدهیم به اندازه همه دنیا قدرت میاین
یاها را به آدم می  .نه توانستیم تا حدودی از آن نعمت ها استفاده کنیمدهد. خوشبختادر

یارت قتلگاه   ز

ها و مشییاغل  ونا ون و مراجعات دلم از درون تحت فشییارم  داشییته بود که به دفتر مرکزی حزب بروم و با همه  رفتاری
یارت کنم. مخالفت پاسداران هم با این یاد نمیها بود و احتمال خطر که منطق با آنقتلگاه عزیزان را ز دل  توانست جوابز

ها. پاسدارها هم که جمع آن امتیاز را  رفته بودند خود ای هم داشت. عدم شرکت من در مراسم تشییع جنازهرا بدهد. بهانه
تن و یک تن بزنیم. شییاید عشییق  72دانسییتند و بالاخره تسییلیم شییدند و موافقت کردند که سییری به مشییهد را مدیون می

 .اثر نبودلیم بیخودشان هم در این تس

شمه حرکت کردیم. بهنزدیکی سرچ سابقههای غروب از مجلس به طرف  ها خلوت بود. همه مردم هنوز ای خیابانطور بی 
داد. ها نمیها هم که بر شییته بودند خسییتگی و اندوه حال خیابان  ردی یا کار به آناز بهشییت زهرا برنگشییته بودند و آن

 .ها را نداشت تعطیل عمومی بودجرأت آمدن به خیابانضدانقلاب هم در آن شور محشر 

شنیده شمه و دفتر حزب رسیدیم. از روی  زارشات و  سرچ شتم. اما وقتی که وارد زود به  صویری از منظر در نهنم دا ها ت
 از آن« عامیانه»که تا آن روز تصییوری « شیینیدن کی بود مانند دیدن»حیاط دفتر شییدم چیز دیگری دیدم. شییعر معروف 

شتیم در فکرم تبدیل به یک نکته  پاافتاده و یشهای پالمثلشد. البته به طور کلی قبول دارم که این ضرب« حکیمانه»دا
یشیییه در افکار بلند حکیمانه یا تجربه ممتد ملت ها دارند ولی خود همان باور و قبولی هم در حد پدیرش های معروف ر

 .موس و عینی و عجین با روح دادن و احساس انسان شودمنطقی است و چنین صحنه هایی لازم دارد که مل

های اطراف حیاط بود. ها و قطعات آجر و سیمان و خشت و  ل های سالن و اتا تمام صحن حیاط پوشیده از خرده شیشه
شم نمی سالم به چ شده بود. فقط یک در و پنجره  سیمان  سنب و آجر و  سالن محل کنفرانس تبدیل به تل خاک و  خورد. 

 .ردر جنوبی سالن که با نقطه انفجار فاصله داشت هنوز سرپا بود ولی ترک خورده و آماده سقوطس

خورد. اولین بار که چشییمانم به رنب خون ها خرد سییخت جا به چشییم میهای مقدس یاران امام اینجا و آنقطرات خون
صویر آن حالت را ندارم همین سیم و ت شدم. الان قدرت تر سمنقلز  سرخ میقدر یادم ا دیدم. ت که لحظاتی همه دنیا را 

ضبط کرده بودم، بی ضع روحیم را در جایی  سی برای روانکاش آن لحظه و شت. ولی میشک ارزش برر سی دا  دانمشنا
ست. هیچ ند تواها نیست. و نمیکس در آن چنان حالی به فکر نوشتن و  فتن و درس دادن و امثال ایناین آرزوی خامی ا

ند تواند آن را توصیییف کم که از آن حال بیاید بیرون دیگر نمی تواند خودش را به آن حال بر رداند و نه میباشیید و وقتی ه



شییود( و دسییتگاهی هم  یر نمیچنان غافلکه عملًا چنان صییحنه ای برایش بسییازند و خودش نداند )ا ر بداند آنمگر این
 .یقین دارم چنین دستگاهی را بشر هر ز نخواهد توانست ساختآماده باشد که فوراً همه تحولات وجودش را ثبت کند. و 

ه جا کخواسییتم پا روی آوارها بگدارم که کمی جلوتر بروم و خودم را به محل تریبون، همانرفتم کنار سییالن مخروبه، می
سانم. پاهایم فرمان نمی سته بود بر ش شتی هنگام انفجار ن ستادم. متوجهبردند. مدتی بیشهید به دم که از ش حرکت ای

یر آوار»دهد. هنوز تصور وحشتناک حالت درون وجودم مرکز دیگری فرمان ایست می کاملًا زنده و فعال « عزیزان زنده ز
کردم بند ان صییالح خدا ممکن اسییت از سیینگینی جسییم من بر روی آوارها رنج ببرند شییاید این بود. ناخودآ اه خیال می

خبر از  هاها ر بار اخبار و تلفنن از لحظات اولی که خبر انفجار را شنیدم تا ساعتحالت به خاطر این زنده مانده بود که م
های های زنده و به  وش رسیییدن صییدای محبوسییان در حال مرا و زمزمهفرود یکپارچه سییقف سیینگین بر روی انسییان

د و قطعاً هر کس دیگری هم جای عاشقانه شهدای درحال انتقال به جوار الهی به مغزم و فکرم و قلبم و فؤاد و دلم می رسی
 .توانست خود را بدین زودی از آثار آن ر بار وارداتی نجات بدهدمن بود نمی

 ویند کمتر از یک دقیقه. اما آنچه که در ها میالآن یادم نیست که توقف من در کنار خرابه سالن چقدر طول کشید. بچه
یاد اسییت آن مدت کوتاه به خاطرم خطور کرد آن شییود آن همه مطلز را در یک عمر هم که در شییرایط عادی نمیقدر ز

انسیییان به سییرعتی که با ابزار مادی … ام که در حال خواب یا در لحظات مرا یاها چیزهایی خوانده نجاند. در کتاب
کری واردات ف کند و همه بایگانی مغزش را که به اندازه تمام یری کرد بر چیزهای فراوانی آ اهی پیدا میشییود اندازهنمی

های کند. نامه عمل هم چنین اسییت. حداقل اینسییت که در همان یک دقیقه هم صییحنهتمام عمرش می باشیید مرور می
جا دیده بودم و خاطرات تلخ و شیییرین های  ونا ون که در آننزدیک دو سییال عمر آن سییالن و جلسییات درس و بحث آدم

سرنوشتدوران فعالیت سات  شورهای حزبی و جل شورای انقلاب و مجلس و بحثساز  های داغ ای مرکزی حزب، دولت، 
 .از جلوی چشمان باطنم رژه رفتند… اجتماعی و -سیاسی

ستکم شان د شدم دیدم اطرافیان هم حال سلط  ستکم به خود آمدم و بر خود م سداران د پاچه بودند. کمی از من ندارد پا
یخته بود و خانه دانستند. از شمال وجا را برای توقف من امن نمیآن های اطراف و مدرسه مجاور مشرف غرب دیوارش ر

شمن می ضعیف نبود. چون د ست حدس بزند که باقیبودند و احتمال کمین هم  های یاران امام در همین روزها ماندهتوان
یارت قتلگاه عزیزانشان می آیند  .به ز

شت ب صله یک راهرو قرار دا سالن با فا شان دهند. ردند که یک منظره عجیبی و رقتمرا به اتاقی که در جنوب  آوری را ن
ها از در جنوبی سالن و راهرو عبور کرده شعله آتش انفجار پس از عبور از سطح سالن و سوزاندن عزیزان بر روی صندلی

ش سته بود درجا  ش شت میز ن سئول دفتر را که پ سوزانده م شده بود و کمدها و میزها را از جا کنده و  ه هید کردو وارد اتا  
 .بود



ید پایین و دامنم را  رفت و فرزندش را از من می خواسیییت؛ توضیییح از آن اتا  آمدم بیرون، پیرمردی از روی تل آوار پر
زء اند و نه جخواستم معلوم شد پسرش طبق اطلاعات او در این جلسه بوده و تاکنون نه جسدش را در بین شهدا پیدا کرده

یر همین آوارها مانده اسییت و از من  ها اسییتمجروحان در بیمارسییتان و نه خبری از زنده بودنش دارد. معتقد بود که ز
 .بار دیگر آوارها را جابجا کنندخواست که بگویم یکمی

حسابی نبود تاکید کردم که به درد و دل او برسند و خواسته کوچکش را اجابت کنند و کردند، بعدها خبر دادند تقاضای بی
یسه رئو نور چشممان را به اضافه شهید دیگر که  ویا دکتر ع دی اقتصاددان مؤمن و ع و هیأتکه جسد نور چشمش 

شد و تا آن زمان مهم بود و قطعاتی از اع ای بدن ست آورده اند. حیف مجلس خبر ان با های دیگر را در این کاوش به د
بعداً  کنم و ا رکردم بعداً به آن نوشیته اضیافه میکه اسیم آن پیرمرد و فرزند شیهید و شیریفش را به خاطر ندارم. ا ر پیدا 

 .های بعدی اضافه شودخودش این مقاله را خواند و یادش آمد خوب است یادآوری کند که در چاپ

ید چند کلمه هم از وضع بچه  دانید حالشان چقدر بدجا بنویسم. نمیهای حزب و اع ای دفتر مرکزی و پاسداران آنبگدار
سی نمی شمشد حرف زد. بع یبود. با ک سرها خم، چ شد نگاه کرد.  شان را نمی  سرخها صورتها ورم کرده و  ها شده، 

ای کز کرده و جمعی هم اطراف من را  رفته بودند. فقط نگاه ها عبوس و اخم کرده و هر یک در  وشیییهغبارآلود، چهره
زد و شاید من هم شست با من حرف میرا میهایشان زدند اما قطرات اشکشان که پشت سرهم  ونهکردند. حرف نمیمی

 .زدمها همین  ونه حرف میبا آن

ها هم با دیدن من داغشان تازه خطاب کرد و این لقز آتشم زد. داغم را تازه کرد. لابد آن« بقیة السلف»ها من را یکی از آن
ست رفته افتاده می سل خواطر و تداعی معانی به یاد عزیزان از د سل صحن حیاط شده و با ت شند. چه، معمولًا ما را در  با

 .دیدندحزب با هم می

ر ها هم دآمد که همه کارها و مسییئولیت یر شییده بودم. به نظرم میخواسییتم از دفتر مرکزی بیرون بروم. زمیناصییلًا نمی
شتند و هی می سدارها عجله دا شود. اما پا ست بالاخره یادم  - فتند برویمتوقف در همین جا خلاصه می  آوردند که قرار ا

یر آوار زنده بیرون آمده یارت مجروحانی که از ز  .اند و تسلیم شدم و راه افتادیمبه بیمارستان هم برویم برای ز

یارت شهدای زنده   ز

ترین بیمارسییتان و دفتر مرکزی بیمارسییتان طرفه کمی بالاتر از مجلس شییورای ملی سییابق اسییت و شییز حادثه نزدیک
صدومان زنده را  سابق نظامی آمریکاییان( جا منتقل کرده بودند و بع یبه آنم ستان  ها را هم به فیروز ر و اختر )بیمار

یارت کردمکه آن  .ها را بعداً ز



یارت شییهدای زنده در بیمارسییتان سییخت مورد علاقه و انتظارم بود. تا آن لحظه شییرح حادثه را از زبان شییاهدان عینی  ز
شنید شنیده بودم. خیلی چیزها  سانی که برای نجات آوار ن شاهدات ک سطه یا م شتر حدس بود یا نقل به وا ه بودم ولی بی

خواستم از زبان کسانی حرف بشنوم که خودشان بار میشده ها یا اجساد شهدا در عملیات نجات شرکت داشته بودند. این
شته و از آن عالم کساعت شترک دا شت م سرنو شهیدمان  یر آوار در کنار برادران  شته ها ز شود  فت برزخ بر  شاید ب ه 

 .بودند

یافته باشند؛ ا ر این  شاید بع ی از خوانند ان هم برای خودشان اتفا  افتاده باشد که دوستی و عزیزی را پس از یأس باز
یارت اتفا  را در زند ی داشته باشید می توانید حال من را درک کنید. اما باز هم نه همه حال را چون من علاوه بر عشق ز

باز شییتگان از برزخ دلم برای اطلاع از حال و هوای ارج دارترین دوسییتان و همراهانم در آخرین لحظات عمرشیییان و در 
ها و احیاناً پیغامشییان، پر دیدند و برای شیینیدن آخرین حرفموقعی که خودشییان را در آسییتانه بهشییت و ملاقات خدا می

ها برویم، دندان روی جگر  داشته و صبر کرده که فوراً به سراغ آن ها مانع شده بودکشید و بی تابی داشت.  رفتاریمی
ها کمتر از من دلشان برای کارهای زمین مانده فوری شور رنجش نبودند اما قاعدتاً آنها هم از این تأخیر بیبودم. شاید آن

شاید خوانندهنمی زد و عدر من را می سته اند.  صت مردان ستان قلز و ای پیش خود بگوید پس چرا فر تز رفتن به بیمار
یارت آقای خامنه هایی جا هم کمتر رفتم و ثانیاً چیزهای دیگری هم هسییت و تفاوتام. اولًا این دو روز همانای را داشییتهز

 .خواهید بدانید بر ردید بخش اول همین مقاله را بخوانیدهم وجود دارد. ا ر می

یز اظهارات هر یک از مصییدومان را د ر دفتر خاطراتم ثبت نکرده ام. اکثریت مصییدومان در همین بیمارسییتان متأسییفانه ر
ها را بوسیییدم احوالشییان را العاده آنبودند از نمایند ان مجلس و از مجروحان و از اع ییای حزب. با شییور و شییوقی فو 

یر آوار به سییر میها درباره مشییاهداتشییان در لحظه انفجار و مدتی که بیپرسیییدم. و از آن ردند و از وضییع افراد بهوش ز
 .خواستممجاورشان و خلاصه آنچه به خاطر دارند توضیح می

صر حرف میخیلی شتند و مخت صحبت ندا شتم ترجیح ها حال  شان دا شنیدن اظهارات شقی که به  زدند من هم با همه ع
 .دادم زحمتشان ندهممی

صحبت ست که: در لحظه انفجار دیدهاز مجموع  ست این شعلهها چیزی که یادم ه یر میز تریبون اند  صدا از ز ای همراه با 
سالن را  رفته و حرارتش را با همه وجود همان سطح  سرعت همه  صحبت بوده با  شغول  سته و م ش شهید مظلوم ن جا که 

یر خود  رفته. فریادلمس کرده شان فرود آمده و همه را به ز سر سالن بر  سقف  صله  مد ه. محالااللاکبر. لاالهالله اند. بلافا
سول صندلی اللهر صل  یر آوارها و کف زمین و فوا ستغاثه ز سیده. و نکرهایی از این قبیل همراه با ا ها به  وش همه می ر
شتند و بع یبع ی شان را هم به خاطر دا شهید ها نه. احساس خفگی و کمبود هوا برای تنفس و ها مکالمات همجواران 

 .اندام و سپس خاموشی مطلق مراحل بعدی را تشکیل دادههای آرطبعاً تبدیل صداها و فریادها به ناله



ها را هم به خاطر داشییتند و بع ییی خیر؛  ویا زودتر ها و جرثقیلبع ییی ح ییور امداد ران کنار آوارها و صییدای ماشییین
 .هوش شده بودندبی

سیمبع ی سقف به  شدن  سته  شت ها حتی از ب سقف به طرف بالا و بر  شاهای جرثقیل و تکان خوردن  ری مجدد با ف
شان ثبت کرده بودند و بع ی به کلی از تمام این حوادث بی ساد نیمه جان هم چیزی در خاطر ضافه بر روی اج بودند  خبرا

ستن مثل این سقف و ب سوراخ کردن  شعله انفجار از هوش رفته بودند. احتمال ایداء مته هایی که برای  صله با  که بلافا
 .بود رفته هم مطرحسیم ها به کار می

یر آوار درآمده که حتی به بی سته بودند بع ی خیلی زود از ز ش سالن ن سیده بودند و بع ی که طرف غربی  هوشی هم نر
شان یک از آنها در آن حال  درانده بودند. چیزی که دمغم کرده بود هیچساعت شتی در نهن شهید مظلوم به ها اثری از 

ی ها که نزدیک شییهید بهشییتهایی بودند که از تریبون به دور بوده و آنننداشییتند علتش هم این بود که نجات یافتگان آ
سی  ستر شان د ساد پاک شده و امداد ران فقط به اج سته بودند قاعدتاً مثل خودش در همان لحظات اول کارشان تمام  ش ن

. به خاطر حبت نداشتهپیدا کرده بودند. فقط یادشان بود که ابتدا بهشتی در وسط های سالن جزء مستمعین بوده و قرار ص
یاست جمهوری( که با پیشنهاد جمعی و تصویز حاضران در دستور قرار  رفته و آقای بهشتی به خاطر  اهمیت مساله )ر

 … بحث جدید نزدیک بمز رفته و تقریباً پنج دقیقه از شروع صحبتشان  دشت که نا هان

یاد بود ولی وقت کم بود و نگهبانان و خود م یاد من در آنریضسوالات من خیلی ز شایعهها موافق با توقف ز  جا نبودند. 
ها خیلی قوی بود و در آن حال هم حق داشتند که واهمه داشته باشند و به نفون منافقان در ادارات و مخصوصاً بیمارستان

. کردیممیهمین جهت ما هم خیالمان برای مصدومانمان راحت نبود و با مراقبت بیشتر کمی آرامش برای خودمان درست 
 .ولی آن فداکاران روی تخت بیمارستان هم بیشتر به فکر ماها بودند

شتند همه چیز را هم نمیضمناً آن یادی دا سوالات ز ستند و لازم هم نبود که بدانند. من هم طبق معمول ها هم از من  دان
شان مثل ک فتم که برای آنخبرهایی امیدوارکننده را می شد.  رچه خود سکین با شان ها ت شان و کلام یارت وه بودند و ز

 .مایه آرامش خاطر، بالاخره خداحافظی کردم و با بغض بیرون آمدم

 بیمارستان قلز 

ستان قلز بروم و از آقای خامنه سته بودم به بیمار شته نتوان سی میای عیادت کنم. با تلفن احوالدر روز  د کردم و در پر
 .شان نرسدیم که خبر انفجار حزب به اطلاعجریان معالجه ایشان بودم و تاکید کرده بود

ساعت از ملاقات قبلیم می شت  ساندم؛ چهل و ه ستان ر صله زمانی خیلی طولانیخودم را به بیمار شت ولی فا از  تر د
بیند. در روز اول بیشییتر ماها را دیده کرد که چرا من را بر بالینش نمیآمد. شییاید ایشییان هم تعجز میها به نظرم میاین



نظرترین ع ییو موجود ترین فرد به شییهدا و صییاحزاطلاع، نزدیکهمه خبر که در دنیا وجود داشییت کاملًا بید. از اینبو
یخشحزب تا این حد برکنار از بزرا  .!!ترین ماجرای حزب در سراسر تار

شان را کاملًا خوب و رضایتوقتی  م غم و اندوه بیرونبخش دیدم در یک لحظه از عالکه در کنار تخت بیمارستان حال ای
ست که این حال خوب نمی شد. ولی معلوم ا شمانم افق جدیدی باز  شد. قیافه آمدم و جلو چ شته با ست خیلی دوام دا توان

سم آقای خامنه ست بر روی من لبخند بزند. لابد قیافه من ای به نهنم آورد که از فاجعه خبر ندارد و الا نمینیمه متب توان
ایشان حال توجه کامل نداشته برای ح ار دیگر دیدنی بود. اندوهی عمیق از درون و شعفی خفیف و هم برای ایشان و ا ر 

یافت جانشین شهید بهشتی در ظاهر« بقیه السلف»آنی به خاطر سلامت   .و باز

م م ولی یادادانم این دو انگی و این ت اد را چگونه ه م کرده و چگونه در رفتار و عکس العمل ها بروز دادهخودم هم نمی
خوردم که از انبوه اندوه ما و مردم مطلع نیسیییت و موقتاً با ای غبطه میاسیییت که در آن لحظات به حال آقای خامنه

کند و هم نگران آینده ای بودم که خیالات خود به امید ملاقات با عزیزانی که دیگر در این دنیا نخواهد دیدشییان صییفا می
 .ن پیکر تکیده اش را خواهد کوفتاین خبر وحشت بار مانند پتکی  را

شد یا نه. کاش این جزئیات را هم ثبت کرده بودم. ولی  صحبت  شهیدمان  ستان  ست که در آن ملاقات راجع به دو یادم نی
شییود و کو آن وقت و معلوم اسییت دفترچه خاطرات ا ر بخواهد به این جزئیات بپردازد هر روزش یک کتاب کوچکی می

های کتاب ی کسییی که در کوران حوادث انقلابی مثل انقلاب اسییلامی ایران اسییت که براحال و فرصییت؟ آن هم برا
یخش آن  .رسی بشماری تا چه برسد که بخوانی یا بنویسیخورد که نمیچنان سریع ور  میتار

یادی داشییتم. باز هم تاکید کردیم که به این زودی خب یاد ماندن ما بودند و نه من فرصییت ز را به  ر فاجعهنه دکترها موافق ز
شان نگویید. البته می سئولیتای شان را با م صی در موقعیت ای شخ ست.  سانی نی ستیم کار آ و  هایی که در جنبدان
شتند نمی شت و رسانهجاهای دیگر دا شتن رادیو و روزنامه محروم دا شد از های جمعی را هم نمیشد مدتی طولانی از دا

 .مطالز مربوط به انفجار حزب خالی کرد

 در خانه شهید مظلوم
سر راهم به خانه، نزدیکی شهیدمان را کرد. در  سخت هوای رفتن به خانه همکار  شتی که رسیدیم دلم  شهید به های منزل 

بین راه  شدیم و از وقتافتاد که با آقای بهشتی از جلسات مشترکی که داشتیم در یک اتومبیل سوار میخیلی اتفا  می
سائل فراوا شورت در م ستفاده میبرای م شین عوض مین انقلاب ا م. کردیکردیم و در دو راهی قلهک نقطه افترا  بود ما

کرار  ردد و تها را دوباره دیدم به این اضییافه که دیگر برنمیآن شییز به آن نقطه که رسیییدم حال بدی پیدا کردم،  دشییته
 .شود. به راننده  فتم: برویم به طرف خانه آقای بهشتینمی



خوشییحال شییدند. در دو راهی قلهک و کوچه تورج خیلی بر من بد  دشییت. ضییمناً فرصییتی هم شیید که در پاسییدارها هم 
شک کردم ولی باید  صورتم را خ سیدم  شک بریزم. دم در خانه که ر شم ناظران کمی ا شین و دور از چ یکی ف ای ما تار

 .اعتراف کنم که کنترل نداشتم

ها بار با بهشییتی و یاران دیگر نشییسییته بودیم و درباره ر آن اتا  که دهداند که در آن مدت کوتاه دکس جز خدا نمیهیچ
ها را دعوت به اش تسییلیت دادم و آنمسییائل انقلاب و اسییلام بحث و تبادل نظر کرده بودیم بر من چه  دشییت. به خانواده

داری ها احتیاج به تسلیت و دلها هم لابد فهمیدند که خود من کمتر از آنصبر و ادامه راه پدر و حفظ شئون بیت کردم آن
 .نداشتم. ولی بهرحال از من توقع بیشتر بود و ناچار من ملاحظاتی داشتم

 پای تلویزیون
صحنه شنوم و  شتم که از دیگران ب شنیده بودم. خیلی احتیاج دا شتر من حرف زده و کمتر  ایی از هاز دیروز تا به حال بی

شان  درد ببینم. آمدم خانه آنچه در بیرون می شهادت یاران امام ن ستم پای تلویزیون. تظاهرات مردم را در رابطه با  ش و ن
ها در تهران و اجتماعات تشییع جنازه اید. راستی که منظرهها بودهاید و یا در صحنهدادند. اینجا را دیگر خود شما دیدهمی

ت.  داشلاب و اسلام را خوب به نمایش میها به همین مناسبت خیلی باشکوه بود. ابهت انقو تظاهرات مردم شهرستان
های آینده برنامه شز ادامه داشت. تمام شد. بالاخره با وعده نمایش بقیه در شز 12شکن و دوست نواز. تا ساعت دشمن

 .ها که دیدمتر شد با این صحنههایم را کم کرد، خاطرم جمع تر و خیالم راحترا قطع کردند. مقداری از خستگی و غصه

تر شییدم که انقلاب دیگر به افراد و چنان عمیق و وسیییع یافتم که فو  تصییورم بود. مطمئنر مردم در صییحنه را آنح ییو
ند، توانند کارها را بهتر کنکنند. افراد فقط میها وابسته نیست. مردم آ اه و مؤمن اند و این انقلاب را حفظ میشخصیت

ست این جامعه ا صار افرادی خاص نی صیتآن هم در انح شخ ست. از بطن خود  سته ای نقلابی بالنده عقیم نی شای های 
ها تحویل و به سرعت در دامن خود پرورش خواهد داد. و تصمیم  رفتم این برداشت خودم را با مردم درمیان بگدارم که آن

شند که  شت از من جلو نبا شان در همین درک و بردا شریک کنم. ا ر خود شان را هم در امید و آرامش با خود  شعارهای
شعارهایی از قبیل  شتیه»چنین چیزی را  واه بود. بالاخره این را در روز جمعه  فتم. ولی  ردم یاد را ما به م« ایران پر از به

 .ندادیم

یخی مجلس شورای اسلامی  جلسه تار
اولین جلسه رسمی علنی پس از فاجعه هفتم تیر را روز چهارشنبه دهم تیر اعلام داشتیم. نفس اعلان جلسه تیری به قلز 

شمنان بود. از اهداف مهم آن شیده د یر ک ست جمهوری ز یا شان را از مقام ر شاندن مجلس بود که طاغوت ها به تعطیل ک
شهید و نفر  27بود. ظاهراً هم برنامه را موفق می دیدند.  شان  9از نمایند ان  ستری بودند. به خیال خود نفر هم مجروح و ب



بین سییی تا چهل نفر هم در اختیار خودشییان بود که ممکن بود به منظور کارشییکنی به جلسییه نیایند و با این حسییاب ما 
سه را که حداقل  شدن جل سمی  صاب لازم ر سوم کل نمایند ان پیش 180ن سی شده در قانون ابینینفر )دو  نفر(  270سا

یرا قبل از انفجار حزب فقط است نمی نماینده قانونی داشتیم و بقیه یا انتخاب نشده یا به  215توانستیم به دست بیاوریم ز
 .شان رد شده بودکارهای اجرایی منتقل شده یا استعفا داده بودند و یا اعتبارنامه

 :رآوردها را غلط از آب ددو سه نکته جدید پیش آمد که حساب آن
شرکت میها که معمولًا در جلسه یکتمام آن -1 شدند عدهشنبه مجریان و نمایند ان در حزب  شهید ن شز کردند  ای آن 

 .جمله خود مندر جلسه نبودند من

 .برانگیزی در جلسه شرکت کردندمجروحان با فداکاری و مقاومت تحسین -2

سته بودنآن عده -3 شان ب شمنان امید به قهر ست توطئه و حمایت بیای که د شک  سابقه مردم داوطلبانه درد با توجه به 
اظهار  کردند بعد از فاجعههایی در جلسه شرکت نمیجلسه شرکت کردند حتی سران نه ت آزادی که قبلًا به عللی و بهانه

 .تمایل به شرکت نمودند و من هم پدیرفتم

 شایعات
رسییمی مجلس این بود که در سییطح وسیییعی شییایعه کردند روز حرکت دیگر دشییمنان برای جلو یری از تشییکیل جلسییه 

چهارشیینبه در مجلس ضییربه اصییلی ضییدانقلاب بر جمهوری اسییلامی وارد خواهد  ردید و انواع  ونا ون خطر مطرح 
ساختمان مجلس، تعبیه بمز در ها، هجوم تیمشد. بمباران از طرف عراقیمی یر  ضد انقلاب، کندن کانال ز های عملیاتی 

های مجاور و عمل عوامل نفونی منافقین و سییازمان برای انفجار مجلس، پرتاب موشییک و خمپاره از سییاختمانداخل 
 .ها از میان نمایند ان یا محافظان پاسداران یا کارکنانلیبرال

یسییمان سیییاه و سییفید بترسیید و به خاطر این  وکه مجلس در دشییته برای ورود عموم آزاد معلوم اسییت مار زیده باید از ر
ساختمان و کانال سابق هم از همه زوایای  شان باز بود و کارکنان دو مجلس  ست یرزمیننمایند ان مخالف هم د ها و ها و ز

های اطراف مجلس هم اکثراً مسکن حامیان جدی رژیم سابق بود تصدیق پدیر مطلع بودند و خانهتاسیسات و نقاط آسیز
 .بود کنید که زمینه تاثیر شایعات کاملًا آمادهمی

دیده را سییریعاً فعال کنیم و مجلس از این جهت اولویت خاص های آسیییزولی با امر امام ما مصییمم بودیم که همه ار ان
 .خود را داشت



دستور دادم کارشناسان مواد منفجره و امنیت از ارتش و شهربانی و سپاه صبح زود مجلس و اطراف آن را بررسی کنند و 
 .مامور حسن اجرای دستور کردم افراد تیزهوش و کاردانی را

یر نظر  رفتم.  خودم با همه خستگی صبح خیلی زود در مجلس حاضر شدم و با کمک دوستان مورد اعتماد همه چیز را ز
شتند که فرشبع ی صرار دا سالنها ا یم که در های موکت کف  سالن را بردار ینتی دیوارهای  ها را جمع کنیم و قطعات ز

 ونه اقدامات را دلیل هزیمت روحی و ت  سییترش دامنه آتش جلو یری شییود ولی من اینسییوزی از سییرعصییورت آتش
دیدم و لدا موافقت نکردم. حتی برای اجرای باعث پایین آمدن روحیه نمایند ان و نوعی موفقیت جنب روانی دشمنان می

 .اید بشودله را قانع کردم که نباین پیشنهاد از ح رت امام استمداد کرده بودند و من معظم

یاست مجلس نشستم و الحق که نمایند ان و کارکنان و پاسداران خیلی خوب به میدان  راس ساعت مقرر روی صندلی ر
آمدند. البته آن روزها ایران یکپارچه در میدان بود و جو امیدبخشی که ح ور وسیع مردم در صحنه ایجاد کرده بود ما را 

شت و بهمان  صمم و پر جرأت نگاه می دا ضدانقلاب را میم شمنان و  ست د ها دل لرزاند و به مرددها و دودلاندازه دل و د
 .اماش را قبلًا نوشتهداد که با ما باشند. نمونهمی

که عدد نمایند ان ممکن الح ییور تقریباً در حد همان حداقل نصییاب مورد نیاز بود به حق نگران به رسییمیت به خاطر این
 .که برای دو سه نفر در راه اتفاقی بیفتد و عدد کامل نشودنرسیدن جلسه بودم، کافی بود 

از نمایند ان منتخز میان دوره ای که با اعلان ما وزارت کشور در صدور اعتبارنامه شان تسریع کرده بود ده نفر رسیدند 
 .رسیدیمرسیدند هم به نصاب نمیها نمیو ا ر آن

 های بیمارسییتان که رادیوها را باز کرده وود نمایند ان بسییتری در تختها رسیییده بباز هم کم داشییتیم، خبر به بیمارسییتان
ها را منتظر شنیدن زنب اعلان رسمیت جلسه بودند با مشاهده تاخیر و پرسش از علت و اطلاع از کمبود عدد ح ار سرم

صندلیاز بال ستاران بر روی  شان را به  ها با تختدار و بع یهای چرخهای تکیده درآورده و همراه با پر ستان خود بیمار
 .مجلس رساندند

های دانید چگونه چشم به دریک ساعت طول کشید تا به نصاب رسیدیم. این یک ساعت برایم خیلی سخت  دشت، نمی
مجلس دوخته بودم. در تمام دوره مجلس تا آن حد از ورود یک نماینده به مجلس خوشحال نشده ام. کارکنان و مسئولان 

اب مجلس دلهره من را تشییخیص داده بودند و اضییافه شییدن هر رقمی را با خوشییحالی به من اطلاع کنترل ح ییور و غی
 .دادندمی

ها وضع روحیشان مثل من یا شبیه من بوده. دوستان نگران نرسیدن به نصاب و دشمنان مطمئناً در آن یک ساعت خیلی
صاب. نزدیکی صبح که عدد ح ار از نگران رسیدن به ن شت  ساعت ه صد و هفتاد و پنج زده بود بالا این حالت یکهای 



ساعت در همه ح ار مشهودتر بود. من از روی حال و روحیه خودم می شد و  30و  8 ویم بالاخره در  دقیقه خیالم راحت 
بان یکنواخت زنب را فراموش نکرده لدت ضییر به صیییدا درآوردم و هنوز  ید چقدر ام. نمیزنب اعلام رسییمیت را  دان

 .بخشی به  وشم نرسید. مطمئناً در عمرم چنین آهنب لدتبخش بودلدت

سات می سخنرانیآیات قرآن آن روز که طبق معمول در اول جل یخی حال خوانیم و  ستورمان در آن روز تار های پیش از د
 .افزا و امیدآفرینو صفای دیگری داشت. همه مربوط به شهادت و شهدا و پیروزی خط امام و انقلاب و روح

یر آوار درآمده که از بیمارستان با لباس بیمارها و همراه پرستاران و با زو جال تر از همه سخنان دو نفر از شهدای زنده و از ز
 .سر و صورت سوخته و باندپیچی شده به مجلس آمده بودندآقایان باغانی و مروی، نمایند ان سبزوار و طرقبه مشهد

 منظره مجلس
یخ همه مجالس شو جلسه بود. روی بیست و هفت  رای جهان سابقه ندارد و شاید هم تکرار نشود، منظرهچیزی که در تار

کردم قبل از های  ل مزین با عکس شییهدا قرار داشییت. به هر طرف نگاه میصییندلی مخصییوص شییهدای مجلس دسییته
یگری توجه نماید و جا به جای دیگر و کس دخورد و دیگر حاضر نبود از آنها میها و  لهرچیز و هرکس چشمم به عکس

ه کرفت و کاری به عکس  ل نداشت. به جای اینافتاد و جای خالی عزیزان به دنبال خودشان میدل هم از چشم جلو می
 . رفتداد و از آن اشک میها چشم را تحت تاثیر قرار میها دل را به دنبال خود داشته باشند دل با یاد  دشتهچشم

صحبت ستورمضمن  سطور را می های قبل از د ست و چند ماه این  یختم و حالا که بعد از بی شک ر م نویس ریه کردم و ا
ساس میل می ست که چه  فتم کنم که یکاح ست هم یادم نی شنوم. در سخنان را ب سخنرانی را ببینم و آن  بار فیلم آن 

 (لم منعکس است.)*پاورقیهایم در آن فیزده و بخشی از احساساتم در حرفمطمئنم که آن ساعت همه وجودم حرف می

ها  رفت و حق هم همین بود. و مقداری هم روی دسییتور جلسییه که  ویا لایحه قسییمت عمده وقت جلسییه را سییخنرانی
 .معاملات مسکن بود کار کردیم

سه  الحمدلله که شت خیر به جل شنبه به جای تاخیر روز یک با فقط مجلس کار و  د شنبه( ادامه سه و جابجایی )چهار
یخ نقش ارزندهیافت و بی ای ایفا کرده  رچه این موفقیت به نوبه خود مرهون شیییک این تداوم کار در کل جامعه و تار

 .های به جا و مؤثر مقام معظم رهبری استجامعه اسلامی و انقلابی و راهنمایی

ها برای اجرای انتخابات تکمیل راحتی کشیییدیم و از عصییر همان روز تلاش آمیز این جلسیییه نفسبا بر زاری موفقیت
نمایند ان مجلس و ترمیم شییورای مرکزی حزب که هفت ع ییوش در این فاجعه به لقاء خدا رفته بودند و ترمیم سییایر 

ی از طرف امام به من انهادهای آسیییز دیده و فکر و مطالعه برای اداره نماز جمعه تهران که در دوران نقاهت آقای خامنه
 .محول شده بود شروع  ردید. و الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما لهم


